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حزب کمونیست کارگری ایران

  انترناسیونال

جمھوری اسلامی بعد از 
شش ماه زیر فشار بین المللی 
و فشار خانواده ھای 
جانباختگان، بالاخره مدتی 
پیش جعبه سیاه ھواپیمای 

 ۷۵۲اوکراینی مربوط به پرواز 
را به فرانسه تحویل داد. اخیرا 
اعلام شد که جعبه سیاه 
بازخوانی شده و نشان میدھد 
که مسافران و خدمه ھواپیما 
بعد از شلیک اولین موشک تا 
حدود بیست ثانیه زنده بوده 
اند و بعد ارتباط قطع میشود. 

ثانیه  ۲۵شلیک دوم بعد از 
 .صورت گرفت

لازم نیست انسان وارد 
جزئیات جعبه سیاه شود. 
مھمترین خاصیت این 
بازخوانی اینست که یک بار 
دیگر این فاجعه دردناک را 
مثل روز اول جلوی چشم 
مردم دنیا آورده است. این را 
میدانستیم که خلبان بعد از 

توسط پاسداران، شلیک اول 
میخواسته به فرودگاه بازگردد. 
اما با شلیک دوم ھواپیما 
سرنگون میشود. شواھد 
بسیاری ھست که نشان 
میدھد این فاجعه نه یک 
تصادف و یک اشتباه، بلکه 

قطعا یک جنایت عمدی بود. 
ھمینکه شش ماه برای تحویل 
جعبه سیاه مقاومت کردند و 
بعد زیر فشار تسلیم شدند، نیز 
خود دلیل غیرقابل انکار 
دیگری در تلاش برای 
لاپوشانی یک جنایت عمدی 
بود. این جنایت را بشریت 
ھیچگاه فراموش نخواھد کرد. 
در مورد آن کتابھا و فیلمھا 
ساخته خواھد شد. جمھوری 
اسلامی را با این جنایت و 
بخاطر این جنایت قطعا به زیر 
خواھیم کشید. دنیا با 

 ۷۵۲بازماندگان فاجعه پرواز 
که زندگیشان به فرمان سران 
حکومت به ناگھان با بیرحمی 
به نابودی کشیده شد، با مھر 
و محبت ھمراھی و ھمدردی 
خواھد کرد. آنھا ھرروز در 
قلب مردم انسان دوست دنیا 
ھستند و میلیونھا نفر با 
غمشان، با کابوسشان، با 
ضایعه و مصیبتشان فکر 
میکنند و رنج میکشند و 
نسبت به حکومت توحش 
سرمایه داران ابراز انزجار 
میکنند. این داستان ھیچگاه 
فراموش نخواھد شد. ھیچگاه 

 ٢ادامه در صفحه  

 

زنده باد جمھوری سوسیالیستی!مرگ بر جمھوری اسلامی!   

 بازخوانی جعبه سیاه،
 باز نگری یک توحش بی سابقه 

 

 کاظم نیکخواه

 اطلاعیه ھا 
 نامه سرگشاده به اتحادیه ھای کارگری و -١
 سازمانھای جھانی و نھادھای مدافع حقوق انسانی   

 !جان جعفر عظیم زاده در خطر جدی قرار دارد

 مصاف دو نیروی ضد مردمی در مالمو! -٢
 

بیست و پنجمین روز اعتصاب نفت و ھفتاد و دومین روز  -٣
 اعتصاب نیشکر ھفت تپه و اعتصاب کارگران ذوب آھن اردبیل

  
 

٧٠تجمع بزرگ کارگران نیشکر ھفت تپه در روز  -٤  
 

عتصاب کارگران نفت وارد بیست و ھشتمین روز شدا -٥  
 
 

واحدھای حزبی را ھر کجا ھستید ایجاد کنید! -٦  

 میدان تحریر را به کسی که معنی آزادی "ما
 کنیم" کند واگذار نمی را درک نمی 

 حمید تقوایی              
 به رھبران اعتصاب نفت 

 ھم کارگران اعتصابی و ھم مردم منتظرند با آنھا حرف بزنید
 اصغر کریمی               

 تراز باور نکردنی اختلاس و وقاحت
 کاظم نیکخواه            

٣صفحه   

٥صفحه   

 اعتصابات کارگری و چشم انداز خیزش توده ای
 حمید تقوایی           
 فصلیه نمیشوم من

 من خون بس نمیشوم            #

  ٦صفحه 

٤صفحه   

٦صفحه   

٧صفحه   

٢صفحه   

٩صفحه   

٥صفحه   

١٤صفحه   

١٣صفحه   

٨صفحه   
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 آزادی برابری حکومت کارگری

بخشیده نخواھد شد. و 
تاوانش را نه فقط سران 
حکومت بلکه کل سیستمی 

که این آدمکشان را به سر کار 
 .کشید باید بپردازد

حکومت اسلامی! حکومت 

چپاولگر سرمایه داران! 
حکومت دزدان و 
استثمارگران! حکومت دشمن 
ھفت تپه و نفت و ھپکو و 
بقیه کارگران و مردم! حکومت 
اسلامی سرمایه داران! این 
تحفه سرمایه داری این قرن 
علیه مردمی بود که 
دیکتاتوری آریامھری را به زیر 
کشیدند تا طعم آزادی را 
بچشند. اما با توطئه و دسیسه 
و جنایت این دار ودسته 
مدافع جھل و جنایت و غارت 
را به سر کار کشیدند تا مردم 
را از انقلاب کردن پشیمان 
کنند. اما فضای پر التھاب و 

متعرض جامعه امروز ایران 
دارد بروشنی به آنھا میگوید 
کور خوانده اید. کارگران و 
معلمان و زنان و دانشجویان و 
بازنشستگان و ھمه مردم این 
جامعه در کنار خانواده و 

و در  ۷۵۲بازماندگان پرواز 
کنار بازماندگان ھمه جنایات 
عظیم حکومت، انقلابی دیگر 
انقلابی عمیق تر انقلابی 
انسانی را برای خلاصی از کل 
این دوره فاجعه و جنگ و 
جنایت و چپاول به جریان می 
اندازند و جامعه ای را پایه 
ریزی خواھند کرد که دیگر 
ھیچکس، ھیچ مادر و پدر و 

فرزندی شاھد نابودی 
عزیزانش بدست جنایتکاران 
نباشد. ھیچکس شاھد جنایت 
و کشتار و زندان و ترور و 
موشک پرانی نباشد. آن روز 
دور نیست. رنج و غم عمیق 

و چھره  ۷۵۲بازماندگان پرواز 
ھای زیبا و معصوم عزیزانی که 
در این پرواز، مظلومانه به 
مرگی فجیع و دردناک به قتل 
رسیدند، ھمه ما را در این 
جھت مصمم تر میکند. زنده 
باد انقلاب انسانی برای جامعه 

 *!ای انسانی

 بازخوانی جعبه سیاه،
 باز نگری یک توحش بی سابقه 

 

 کاظم نیکخواه                       
 

 زاده عظیم جعفر جان
 !دارد قرار جدی خطر در

 باید اسلامی جمھوری
 عظیم جعفر درنگ بدون

 !کند آزاد را زاده
 دبیر  زاده  عظیم  جعفر

 آزاد  اتحادیه  مدیره  ھیئت
 شناخته  چھره  ایران،  کارگران

 جامعه  محبوب  و  مبارز  شده،
 طومار  سازماندھی"جرم" به

 در  امضا  ھزار  یک  و  چھل
 به دستمزد حداقل به اعتراض

 احکام  با  زندان  سال  پنج
 .میبرد  بسر  زندان در  امنیتی

 مبتلا  کرونا  به  زندان  در  او
 .است شده
 بدون  اسلامی  جمھوری 

 توضیح  یا  و  قبلی  اطلاع
 زندان  به  را  وی  قضائی

 .کرد تبعید  کرج گوھردشت
 ربائی  آدم  به  دراعتراض  او

 اسلامی  جمھوری  رسمی
 زده  غذا  اعتصاب  به  دست
.است  که  است  حالی  در  این 
 چندی  از  زاده  عظیم  جعفر
 از قانون طبق میبایست  پیش
  .میشد برخوردار مرخصی حق

 جنایتکار  اسلامی  حکومت
 مرخصی  به  از  عامدانه  تنھا  نه

 زاده  عظیم  جعفر  آمدن
 با  بلکه  آورد،  بعمل  ممانعت
 حکم  جدیدی  پرونده  تشکیل

 او  برای  زندان  دیگر  ماه۱۳
.کرد  صادر  ھمسر  ھمچنین  

 تشکیل  با  پور  رحیم  اکرم  وی
 تھدیدات  و  پرونده

 فشار  زیر  سیستماتیک
 .دارد قرار مضاعف

 از  زاده  عظیم  جعفر 
 چشم  ریوی،  قلبی،  بیماریھای

 با  او  جان .میبرد  رنج  روده  و
 در  غذا  اعتصاب  و  کرونا  وجود
 .است جدی خطر

 

 ایران  کارگران  آزاد  اتحادیه
 از  و  کرده  منتشر  ای  بیانیه

 درخواست  جھانی  جامعه
  است کرده حمایت

 آزادی  برای  مبارزه  کمیته
 ضمن  سیاسی  زندانیان
 ھمه  از  بیانیه  این  از  حمایت

 نامه  نوشتن  با  میخواھد  شما
 آدم  این  به  اعتراضی  ھای
 رژیم عامدانه و حکومتی ربائی

 و  کرده  اعتراض  اسلامی
 عظیم  جعفر  انتقال  خواستار

 آزادی  و  بیمارستان  به  زاده
 .شوید وی

 

  برای مبارزه کمیته
 سیاسی زندانیان آزادی
 ۱۳۹۹ شھریور ۵

 ۲۰۲۰ اوت ۲۶
-------------- 

 به سرگشاده نامه  
 و کارگری نھادھای
 بشری حقوق سازمانھای

 دنیا سراسر در
 زاده عظیم جعفر جان

 دارد قرار جدی خطر در
 رئیس  زاده  عظیم  جعفر

 آزاد  اتحادیه  مدیره  ھیأت
 غذا  اعتصاب  در  ایران  کارگران

.میبرد  سر  به  بخاطر  که  او 
 و  کارگری  صنفی  فعالیتھای

 و  تشکلیابی  برای  تلاش
 به  کارگران  دستمزد  افزایش

 شده  محکوم  زندان  پنجسال
 علیرغم  اوین  زندان  در  بود،

 ریوی  و  قلبی  حاد  بیماریھای
.شد  مبتلا  نیز  کرونا  به  اما 

 به  را  او  اینکه  بجای  مسئولین
 انتقال درمان برای بیمارستان

 سازمانیافته  اقدامی  در  دھند
شتن  قصد  به  به  را  او  وی،  کُ

 منتقل  شھر  رجایی  زندان
 انفرادی  سلول  در  و  کرده

 .اند کرده محبوس
 در  نیز  زاده  عظیم  جعفر
 روز  از  اقدام،  این  به  اعتراض

 اعتصاب  به  دست  مرداد  ۲۶
.است  زده  غذا  وجود  با  اما 

 بیماریھای  و  او  حال  وخامت
 مسئولین  کرونا  به  ابتلا  و  حاد

 انتقالش  و  او  آزادی  به  حاضر
 مداوا  برای  بیمارستان  به

 .نیستند
 در  زاده  عظیم  جعفر  جان

 ممکن  آن  ھر  و   است  خطر
 .دھد  دست از را جانش  است

 تمامی  از  ما  خاطر  ھمین  به
 کارگری  المللی  بین  نھادھای

 و  بشری  حقوق  سازمانھای  و
 آزادیخواه  انسانھای  تمام

 خواستار  و  میطلبیم  استمداد

 شرایط  به  نسبت  تا  آنیم
 و  ویژه  توجه  جعفر  خطرناک

 ھر  به  و  باشند  داشته  عاجل
 در  مسئولین  از  ممکن  طریق
 عظیم  جعفر  تا  بخواھند  ایران
.کند  آزاد  را  زاده  ھر  قطعاً  

 و  نھادھا  سوی  از  که  اقدامی
 حقوق  و   کارگری  سازمانھای

 میتواند  گیرد  صورت  بشری
 در  مسئولین  به  فشار  برای
 کارگر  این  آزادی  برای  ایران

 *.باشد کارساز زندانی
  آزاد اتحادیه
 ایران کارگران

 نامه سرگشاده به اتحادیه ھای کارگری 
 و سازمانھای جھانی و 

 نھادھای مدافع حقوق انسانی  
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نزدیک به یکسال است ( از 
) یک خیزش ٢٠١٩اول اکتبر 

توده ای گسترده  در عراق 
ادامه دارد. خیزشی که مردم 
و رسانه ھا و حتی مقامات 
عراقی آنرا ثورة تشرین 
( انقلاب اکتبر) مینامند. این 
جنبش از اواخر ماه آوریل 
بخاطر شیوع ویروس کرونا 
تخفیف پیدا کرد اما ھفته 
گذشته با حمله مردم به دفتر 
محلی مجلس عراق و مقرات 
نیروھای مسلح اسلامی در 
شھرھای بصره و ناصریه  و 

 قادسیه اوج تازه ای گرفت. 
اشغال میادین التحریر در 
بغداد و دیگر شھرھا، شرکت 
گسترده زنان در اعتراضات، 
که یک نمونه بارز آن تظاھرات 

 ٦میلیونی زنان در بغداد و 
استان عراق در ماه فوریه بود، 
حمله به مقر احزاب و مراکز 
دولتی و نیروھای اسلامی، و  

نخست وزیر و  ٤مجبور کردن 
کاندید نخست وزیری به 
استعفا و انصراف  در یکسال 
اخیر ازویژگیھای انقلاب 
جاری است. یک شعار خصلت 
نمای این تحولات که در 
تظاھرات میلیونی زنان سر 
 داده شد اعلام میکند: "ما
میدان تحریر را به کسی که 

کند  معنی آزادی را درک نمی
کنیم". میدان  واگذار نمی

تحریر، در برابر منطقه سبز که 
محل استقرار وزارتخانه ھا و 

سفارتخانه ھا و نیروھای 
دولتی است، انقلاب عراق 
علیه کل سیستم موجود را 

 نمایندگی میکند. 
بنا به گزارشات  رسمی تا 

نفر در  ٥٠٠بیش  از  کنون 
این اعتراضات کشته و بیش از 

ھزار نفر زخمی شده اند.  ٣٠
اما جنبش ھمچنان ادامه 
دارد. این جنبش گسترده ای 
است که  در بیکاری و فقر و 
محرومیت از ابتدائی ترین 
خدمات شھری، سلطه احزاب 
و دار و دسته ھای اسلامی 
قومی عشیرتی بر دولت و 
برجامعه، ارعاب و ترور بوسیله 
باندھای مسلح اسلامی، و 
فسادی که سرتاپای حکومت 
را فراگرفته است ریشه دارد و 
برای تغییر کل این وضعیت 
سناریوی سیاھی بمیدان آمده 
است. از ھمین رو مانورھای 
نیروھای حاکم و دارو دسته 
ھای مذھبی قومی و دولتھای 
حامی آنھا، از تغییر پیاپی 
کابنیه ھا تا شلیک به مردم و 
آدم ربائی و ترور معترضین و 
غیره تا کنون نتوانسته انقلاب 
را متوقف کند. مردم عراق نیز 
مانند مردم  لبنان میگویند 
"ھمه تان باید بروید" و نظیر 
مردم معترض در بیروت و 
دمشق  اخراج جمھوری 
اسلامی و جمع کردن بساط 
نیروھای تروریستی مورد 
حمایت آن یکی از خواستھای 

 محوری آنھا است.  
خواست مردم جمع کردن 
کل سیستم و نظام حکومتی 

عشیرتی  -مذھبی -قومی
است که بعد از حمله آمریکا و 
سقوط صدام در عراق مستقر 
شد. سیستمی  که بر مدل 
نظام و جامعه موزائیکی 
مبتنی است و رسما و قانونا 
قدرت سیاسی و پستھای 
حکومتی را بین شیعه ھا و 
سنی ھا و کردھا تقسیم کرده 

 است.
لا انقلاب عراق با شعار " 

لا سنیة، نرید دولة شیعیة،
،  "نه سنی، نه شیعه،  علمانیة

حکومتي سکولار میخواھیم " 
سربلند کرد. از این نظر انقلاب 
جاری و کلا تحولات عراق در 
یکساله اخیرکاملا ویژه است. 
ما شاھد جنبش توده ای 
گسترده ای در آزمایشگاه نظم 
نوین جھانی به معماری 
فاتحین جنگ سرد ھستیم. 

سال گذشته مردم  ١٧در 
عراق نه با یک دولت متعارف 
بلکه با سلطه نیروھای نظامی 
آمریکا و موتلفینش، سلطه 
دارو دسته ھای مختلف 
اسلامی سنی و شیعه، ھجوم 
داعش، گسترش نفوذ 
جمھوری اسلامی و دارو 
دسته ھای مسلح وابسته به 

 آن مواجه بوده اند.     
کمپ ضد انقلاب فقط 
شامل دولت و نیروھای دولتی 
نیست. نیروھای مقتدا صدر، 
حزب الدعوه، کتائب حزب 

عصائب اھل ، الله، سپاه بدر
الحق، حشد الشعبی و دیگر 
دارودسته ھای وابسته به 
جمھوری اسلامی در سرکوب 
مردم عراق مستقیما دست 
دارند. و یک بخش از تعرض 
مردم، آتش زدن مقر ھا و 
دفاتر احزاب حکومتی و 
اسلامی و درگیری با میلیشا و 
دارو دسته ھای مسلح 
اسلامی، مستقیما این نیروھا 
را ھدف قرار میدھد. این 
نیروھا در بلوک بندیھای 

 -منطقه ای به جبھه روسیه
جمھوری اسلامی  -چین

متعلقند ولی این بلوک تنھا 
بازیگر صحنه سیاسی در عراق 

 و کل منطقه نیست. 
یک نیروی دیگر متعلق به 
جبھه ضد انقلاب، بلوک دولت 
آمریکا و موتلفین اش در غرب 
و در خاورمیانه است. این 
بلوک، که خود با ھجوم نظامی 

)  و ١٩٩١در جنگ خلیج ( 
و  ٢٠٠٣سپس ھجوم نظامی 

سرنگونی رژیم صدام، نقش 
مستقیمی در ایجاد شرایط 
امروز داشته است، تلاش 
میکند از تحولات جاری برای 
تضعیف و از میدان بدر بردن 
نیروھای رقیب سود بجوید. 
( داعش و ترکیه و نیروھای 
اسلامی و کرد وابسته به آنھا 
را میتوان بلوک سوم و به 
نوعی بینابینی در منطقه تلقی 
کرد. اما نقش آنھا در مقایسه 
با دو بلوک اصلی فرعی تر و 
حاشیه ای تر است). بعنوان 

مصطفی نمونه دولت 
که در ماه مه و الکاظمی، 

بعد از معرفی دو کاندیدای 
نخست وزیری از جانب رئیس 
جمھور و رد شدن آنھا از 
جانب التحریر روی کار آمد، 
بیش از دولتھای قبلی به 
قطب آمریکا نزدیک است و با 
وعده جمع کردن بساط  دارو 
دسته ھای نظامی غیر دولتی 
و تعقیب و محاکمه عوامل 
شلیک به مردم و ترور فعالین 
تلاش دارد از جمھوری 
اسلامی ونیروھای وابسته به 

 او فاصله بگیرد.
این نفوذ و دخالتگری  

دولتھا و نیروھای منطقه ای و 
بین المللی شرایط پیچیده ای 
را در برابر انقلاب قرار میدھد. 
جنبش توده ای بدرست بر 
جمع کردن بساط ھمه 
نیروھای قومی مذھبی وابسته 
به ھر دو بلوک از عراق متمرکز 
است. شعار نه سنی نه شیعه 
در واقع قطع دست نیروھای 
ھر دو بلوک  را اعلام میکند. 
مردم نه تنھا خواھان 
سرنگونی حکومت و قطع 
دست جمھوری اسلامی و 
نیروھای وابسته به او ھستند، 
بلکه از شر داعش و حضور و 
اعمال نفوذ دولت آمریکا و 
متحدینش ھم  میخواھند 
خلاص بشوند. از ھمین رو 
نباید اجازه داد تمرکز بر قطع 
دست جمھوری اسلامی و 
نیروھای مورد حمایت او، که 
ستون فقرات احزاب حکومتی 
و نیروھای سرکوبگری در 
شرایط فعلی را تشکیل 
میدھند، راه را برای قطب 

 مقابل باز کند. 
در شرایط حاضر عاملی  

که در عراق دست بالا دارد 
جمھوری اسلامی و  نیروھای 
وابسته به او ھستند. به ھمین 
دلیل خواست خروج جمھوری 
اسلامی از عراق  و حمله به 
مقرات نیروھای اسلامی و 
ھواداران مقتدی صدر ( کلاه 
آبی ھا)  و دفاتر کتائب حزب 
الله و سپاه بدر وغیره در محور 
جنبش انقلاب مردم قرار 

 میدان تحریر را به کسی که معنی "ما
 کند آزادی را درک نمی 

 کنیم" واگذار نمی 

 حمید تقوایی 
 
 
 
 

  ٨ادامه در صفحه 

 یکی از شعارھای تظاھرات میلیونی
٢٠٢٠زنان عراق در فوریه    
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ھدف من از این بحث 
پرداختن به جایگاه و اھمیت 
سیاسی اعتصاب کارگران نفت 
و گاز و پتروشیمی و تاثیرات 
آن بر جامعه نیست. تاکیدی 
بر ضرورت یک نوع رھبری 
اعتصاب در مقیاس سراسری 
است. درمورد اھمیت این 
اعتصاب مھم و شورانگیز 
میتوان خیلی چیزھا نوشت، 
اھمیت تاریخی آن، شور و 
امید تازه ای که نه تنھا در 
جنبش کارگری بلکه در کل 
جامعه و جنبش آزادیخواھانه 
مردم ایران ایجاد کرده است، 
اینکه این اتفاقی صرفا در 
چھارچوب جنبش کارگری 
نیست، یک اتفاق سیاسی مھم 
در فضای امروز جامعه ایران 
است و .... اما این اعتصاب 
قدرتمند به تمرکزی در رھبری 
و ارگانی مانند شورای 
ھماھنگی اعتصابات نیاز دارد 
یعنی مکانیزمی که ھزاران 
کارگر اعتصابی در دھھا واحد 
پراکنده را رھبری کند و آنھا 
را متحد نگھدارد و در سطح 
علنی با بیانیه ھا یا روند 
پیشرفت اعتصاب، تلاش ھای 
تفرقه افکنانه حکومت و 
کارفرماھا یا پاسخ به مقامات و 
غیره کارگران اعتصابی را 
نمایندگی کند. این کمبودی 
است که از ھر نظر برای 
پیشروی این اعتصاب حیاتی 

 است. 
روشن است که کارگران 
نفت جمع ھا و شبکه ھای 
فعالین را دارند و ھماھنگی 

ھایی میان خود ایجاد میکنند. 
نفس اینکه اعتصابی اینچنین 
سراسری شکل میگیرد و 
ادامه پیدا میکند نشانه وجود 
سطحی از رھبری است که در 
سطح ھر منطقه و در سطح 
  کشور با ھم روابطی دارند،
بحث میکنند و تصمیماتی 
میگیرند. فعالینی دارد که با 
ھشتگ دفاع از حقوق و 
سپس کارزار لغو کار پیمانی 
اعتصاب را شروع کرده است. 
در ھمه واحدھا فعالینی 
حضور دارند و تلاش میکنند 
بر توطئه ھا و تردیدھا غلبه 
کنند، بعضا تلاش کرده اند 
خواست ھایشان را مدون 
کنند و به گوش مقامات 
حکومتی برسانند. اما اعتصاب 
سراسری در سطح یک کشور 
و در دھھا واحد در استان 
ھای مختلف رھبری متمرکزتر 
و صداداری میطلبد که بتواند 
مجموعه فعالیت ھایی را مدام 

 در دستور بگذارد. 
شرایط کنونی محدودیت 
ھای زیادی را به کارگران و 
قبل از ھر کس به رھبران آنھا 
تحمیل کرده است. در حال 
حاضر امکان اینکه جمع 
مشخصی با اسم و رسم 
بعنوان سخنگوی کارگران 
ظاھر شوند و یا کسانی بعنوان 
سخنگوی اعتصاب یا مراکز 
معینی ظاھر شوند نیست ولی 
شرایط طوری است که ممکن 
است در آینده خیلی نزدیکی 
این امکان نیز بوجود آید. در 
ھفت تپه بدلیل سالھا مبارزه و 

برخی تفاوت ھا از جمله 
کارگر در یک  ۵۰۰۰حضور 

مرکز کارگری، سنت ھای 
پیشروی تثبیت و به حکومت 
تحمیل شده است. کارگران 
  ھفت تپه راھپیمایی میکنند،
جمع میشوند، فعالین کارگری 

خانواده   سخنرانی میکنند،
ھایشان در برخی تجمعات 
شرکت میکنند، مردم شھر با 

ھرروز   آنھا ھمبستگی میکنند،
خبررسانی میکنند و البته 
بعضا بھای اعتراضاتشان را ھم 
باید بپردازند. اما در نفت 
بدلیل حساسیت تاریخی 
حکومت و فضای شدیدتر 
امنیتی و سابقه محدودتر 
اعتراضات در سال ھای اخیر 
مثلا در مقایسه با ھفت تپه، 
توازن قوا به فعالین اعتصاب 
اجازه عرض اندام نداده است 
و این سطح از اعتصابات که 
الان به یک اعتصاب نسبتا 
طولانی ھم دارد تبدیل 
میشود، قدم ھای اول را 
برمیدارد. اما مساله را نباید 
سیاه و سفید دید. راھھای 
دیگری برای پر کردن این 
کمبود وجود دارد و اگر این 
کمبود رفع شود اعتصاب نفت 
  بسیار قدرتمندتر میشود،
رسانه ای تر میشود، توجه 
بیشتری جلب میکند و 
سنتھای پیشرو در آن رشد 
میکند. امکان میدھد که 
ھزاران کارگر اعتصابی این 
بیانیه ھا و نامه ھا یا فراخوان 
ھا را ببینند و خود را در آن 
شریک بدانند و بر آنھا 
پافشاری کنند. امکان میدھد 
فعالین ھر واحد با اتکا به 
چنین بیانیه ھایی در مقابل 
کارفرما بایستند و شرایطشان 
را بگویند. امکان میدھد که 
رھبران جدیدی در تک تک 
مراکز اعتصاب به میدان 
بیایند، رھبری پخته تری در 
مراکز مختلف شکل بگیرد و 
اعتصاب ھویت دیگری پیدا 
کند. اگر شما فعالین اعتصاب 
در صورت مساله و این کمبود 

توافق داشته باشید آنگاه 
خودتان بھتر از ھر کس 
دیگری راه ھای عملی 
کردنش را با توجه به شرایط 
امروز پیدا میکنید. الان مردم 
میگویند کارگر نفت به میدان 
آمده است چرا صدای 
قدرتمندی ندارد، خواست 
ھای سراسری کارگران 
اعتصابی و اولویت ھای آن 
کدام است، انتظار دارند بیانیه 
ھای روشنی از شما ببینند که 
خواست ھای ھمه کارگران 
اعتصابی را منعکس کند، مثلا 
درخواست کارگران اعتصابی 
برای کف دستمزد چقدر 
است، ھزاران کارگر اعتصابی 
باید ببینند چگونه دارند 
نمایندگی میشوند، چقدر 
خواست ھایشان توسط فعالین 
بیان میشود، تا آنھا ھم فعال 
تر بتوانند در گفتمان ھا 
شریک شوند، اظھار نظر کنند، 
در واحدی که کار میکنند در 
مقابل کارفرماھا روشن تر و 
قوی تر ظاھر شوند و از بیانیه 
ھای عمومی اعتماد بنفس 
بیشتری بگیرند. ھزاران کارگر 
اعتصابی باید ببینند رھبران 
آنھا چگونه در مقابل دولت که 
تصمیم گیرنده اصلی است 
ظاھر میشوند، چطور موانع را 
خنثی میکنند، چه راھی 
مقابل توده ھای کارگر 
میگذارند، درمورد ادامه 
اعتصاب چه نظری دارند، کجا 
احتمالا میتوان به توافقاتی 
 رسید و کجا نباید توافق کرد. 

علیرغم ھمه محدودیت ھا 
رھبران و فعالین اعتصاب 
میتوانند لااقل در شرایط 

فعلی با امضای جمعی از 
کارگران نفت یا مثلا جمعی از 
کارگران اعتصابی نفت از 
آبادان و عسلویه و پارس 
جنوبی و یا شورای ھماھنگی 
اعتصابات بیانیه ھایی صادر 
کنند و بطور مرتب ھم توده 
کارگر اعتصابی و ھم جامعه را 
از آخرین خبرھای اعتصاب 
مطلع نگھدارند. خواست ھای 
اعتصاب را در یک بیانیه 
  روشن و صریح اعلام کنند،
اطلاعیه ھایی منتشر کنند و 
پیشنھاداتی که از جانب 
کارفرمایان در برخی مراکز 
مطرح شده را به اطلاع عموم 
از جمله ھزاران کارگر 
اعتصابی برسانند و شرایط 
خودشان را اعلام کنند. خیلی 
کارھای دیگر نیز در این راستا 

 میتوان انجام داد. 
واقعیت این است که در 
میان کارگران نفت ھم مثل 
ھر جای دیگری گرایشات 

وجود دارد. در غیاب متفاوتی 
یک رھبری رادیکال و سراسری 
و پر صدا که خواست ھای 
اساسی کل کارگران ازدستمزد 
تا برچیدن بساط پیمانکاران و 
شرایط کار و آزادی کارگران در 
ایجاد تشکل و غیره، یک طیف 
سازشکار و یا حتی عواملی 
نزدیک به حکومت سعی 
میکنند در پوشش دفاع ازکارگر، 
گوشه ای از خواست ھای 
کارگران را ھم  مطرح کنند و با 
گرفتن امتیاز کوچکی کارگران 
را تشویق به پایان اعتصاب 
کنند و عملا سر توده کارگر را 
زیر آب کنند. و یا گرایشی 
دست به تاکتیک ھای نامناسب 

 به رھبران اعتصاب نفت 
ھم کارگران اعتصابی و ھم مردم 

 منتظرند با آنھا حرف بزنید
 اصغر کریمی  

  ٩ادامه در صفحه 
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محمد رضا یزدی فرمانده 
سپاه پاسداران تھران گفته 
است اگر تمام اختلاسھای ده 
سال خیر را جمع کنیم به 

ھزار میلیارد  ۸۰عددی حدود 
تومان میرسیم که نسبت به 
بودجه کشور عددی نیست. او 
ادامه میدھد که دشمنان نظام 
از این اختلاسھا سوء استفاده 
میکنند و آنھا را بزرگ جلوه 

 میدھند.
واقعا قابل توجه است! 
مھمترین نکته جالب توجه در 
این اظھار نظر میزان 
اختلاسھا نیست بلکه تراز 
وقاحت اینھاست. این گفته 
نشان میدھد که در جمھوری 
اسلامی نه فقط میزان چپاولھا 
و دزدیھا بسیار عظیم و 
نجومی است بلکه تراز وقاحت 
از آن ھم بیشتر است. اولا این 
رقم برای دزدان دانه درشت 

چیزی نیست اما برابر حقوق 
یک سال سه چھار میلیون 
کارگر است. تازه بشرطی که 
بپردازند! با ھمین 

تومان  80000000000000
کارشناسان میگویند میشود 
در ایران ھزار بیمارستان و 
ھشت ھزار مدرسه ایجاد کرد. 
اما نکته اصلی این نیست. 
بلکه مھمتر اینست که این 
عدد حتی یک ھزارم میزان 
واقعی دزدیھا و اختلاسھا 
نیست. این آدم چشم در 
چشم مردمی که از ابعاد 
دزدیھا و اختلاسھا خبر دارند 
دارد دروغ میگوید. فقط یک 
پرونده از دزدیھای پتروشیمی 
که در دعواھای حکومتی 

ھزار  ۱۵۰ھمین اخیرا رو شد 
میلیارد تومان بود که متعلق 
به جلیل سبحانی بود که تازه 
متھم ردیف ششم این پرونده 

بود. این شخص در ارتباط با 
اکبر طبری معاون قوه قضائیه 
در زمان لاریجانی بود که خود 
داستان دزدیھا و رشوه گیریھا 
و ھدیه گرفتھایش سر به فلک 
میزند. ھمین اسد بیگی 
صاحب منفور نیشکر ھفت تپه 
که داد کارگران را در آورده 
است و بنسبت دزدان دانه 
درشت و آخوندھای 
میلیاردی، یک دزد خرده پا 
حساب میشود، در یک قلم از 

 ۷۰۰دزدیھایش از این شرکت 
 ۱۴میلیون دلار که بیش از 

ھزار میلیارد تومان میشود را 
در ھمین سال گذشته به یک 
حساب بانکی در کانادا منتقل 
کرده است. دھھا حساب و 
دزدی و نقل و انتقال دیگر ھم 
در پرونده اش ثبت است. 
قطعا صدھا مورد را ھم مخفی 
نگه داشته اند. او با مقامات 
ریز و درشت حکومتی در 
ارتباط نزدیک است. بابک 
زنجانی چند سال پیش 
ھزاران میلیارد را در ارتباط با 
ھمین پاسداران و دولت 
احمدی نژاد بالا کشید و در 
حسابھایش در کشورھای دیگر 
گذاشت که یک قلمش که رو 

میلیارد یورو بود که  87کردند 
از ده برابر این رقم که جناب 

سردار وقیح پاسدار بیان 
 میکند بیشتر است.

این چند قلم و صدھا قلم  
دیگر در دعواھایشان رو شده 
است و مربوط به کسانی است 
که نه آخوند میلیاردرند نه 
سردار سپاه و نه وزیر و وکیل 
بوده اند. دزدیھای بالایی ھای 
حکومت علیرغم دعواھایشان 
ھنوز عمدتا مخفی نگاه داشته 
شده است و دزدان دست دوم 
را قربانی میکنند. بھرحال 
اینھا را من ھمیطور سردستی 
نوشتم تا معلوم باشد که دست 
اندرکاران حکومت نه فقط از 
نظر دزدی نمونه ندارند از نظر 
دروغگویی ھم بی نظیرند. 
سعید مرتضوی از صندوق 
سازمان تامین اجتماعی که 
متعلق به باز نشستگان و 
مردم است چند ھزار میلیارد 
تومان دزدید و بالا کشید و 
بعد ھم راست راست دارد راه 
میرود. تردیدی نداشته باشید 
که بزودی دزدیھای ھمین 
سردار پاسدار محمد رضا 
یزدی ھم رو میشود که قطعا 

 سر به آسمان میزند.
جمھوری اسلامی از نظر 
دزدی شاید در دنیا نمونه 
نداشته باشد. این حکومت 
باندھای مافیائی اسلامی 

است. کار اصلی کاربدستانش 
دزدی و چپاول و قتل و 
جنایت است. میدانند که زیاد 
دوام نمی آورند و دارند ھرچه 
میتوانند و زورشان میرسد از 
ثروتھا و حقوق و دستمزد 
کارگران و کارکنان و از معادن 
و جنگلھا و دکل و بودجه و 
نفت را با بیرحمی چپاول 
میکنند و به کشورھای دیگر 
صادر میکنند. ھمان روز اولی 
که اینھا را مردم به زیر بکشند 
جدا از اینکه یک دستگاه 
جنایت و سرکوب و تحجر از 
سر جامعه کم میشود، از نظر 
اقتصادی ھم یک بار بسیار 
سنگین از روی دوش اقتصاد 
این کشور کم میشود و مردم 
از این نظر ھم نفس راحتی 
میکشند. کار بعدی اینست که 
در گوشه و کنار جھان 
دنبالشان کنیم و با فشار بر 
دولتھا تلاش کنیم آنھا را 
بخاطر جنایات و دزدیھایشان 
به محاکمه بکشیم و بعلاوه 
بخشی از ثروتھای چپاول شده 
را از حلقومشان بیرون 
بکشیم. آن روز بدون تردید 

 *دور نیست.

 تراز باور نکردنی اختلاس و وقاحت
 کاظم نیکخواه

جامعه ایران از مقطع دی 
وارد فاز تازه ای شده  ۹۶

است. اعتصابات و تجمعات 
کارگری گسترش یافته، 
اعتراضات عمومی تعرضی تر، 
گسترده تر و سراسری تر شده 
و توازن قوای میان مردم و 
حکومت بشکل بازگشت 
ناپذیری تغییر کرده است. 
حکومت در بن بست کامل 
دست و پا میزند و در ھم 

مستاصل   ریخته تر، بی افق تر،
تر و ناتوان تر از 

است. در چنین  ھمیشه 
شرایطی توده ھای وسیع 
مردم آمادگی دارند که در 
اشکال مختلف سازمان یابند. 
سازماندھی مردم حیاتی ترین 
مساله کنونی جامعه است. به 
ھر درجه جامعه سازمان یافته 
تر باشد، اتحاد مردم بالاتر و 
مسیر سرنگونی کم مشقت تر 
  خواھد بود.

در چنین شرایط خطیر و 
تعیین کننده ای از تک تک 
اعضا و دوستداران حزب 

میخواھیم که بسرعت دست 
بکار ایجاد واحدھای حزب 
شوند. واحدھای حزب در ھر 
کارخانه و اداره ای، در ھر 
دبیرستان و دانشگاھی و در 
ھر محله ای باید ایجاد شود. 
با دوستان نزدیک و قابل 
  اعتماد خود صحبت کنید،
آنھا را به عضویت در حزب 
تشویق کنید، ھمراه با آنھا 
واحدھای سه تا پنج نفره 
تشکیل دھید و با حزب 
تماستان را فعال تر کنید. 
ایجاد واحد ھای حزب در 
مراکز و محلات مختلف و در 

میان کارگران، معلمان، 
بازنشستگان، جوانان، 
نویسندگان و ھنرمندان و 
غیره امکان میدھد که نقش 

گاھی آنان،   موثری در ارتقاء آ
اتحاد آنان و متشکل شدن 
آنان ایفا کنید و با آمادگی 
بیشتری نه تنھا در مقابل 
جمھوری اسلامی بلکه 
ھمچنین در مقابل جنبش 
ھای ارتجاعی و شعارھا و 
شیوه ھای انحرافی که به 
مبارزه مردم لطمه میزند صف 
  آرایی کنید.
بسیاری از دوستداران حزب 

ھمچنان بصورت فردی 
فعالیت میکنند. ما وظیفه 
داریم و میتوانیم بخش ھر چه 
وسیعتری از این فعالین را در 
سازمان حزب در داخل کشور 
متشکل کنیم. این یکی از 
مھمترین اقداماتی است که در 
شرایط کنونی در مقابل اعضا 

 *و فعالین حزب قرار دارد.
 

 حزب کمونیست      
 کارگری ایران   

 ۱۳۹۷تیر   ۱۳
 ۲۰۱۸ژوئیه  ۴ 

 سایت حزب کمونیست کارگری ایران
www.wpiran.org 

 واحدھای حزبی را 
ھر کجا ھستید ایجاد کنید!   

http://www.wpiran.org
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این بحث درباره اعتصابات 
کارگری است و نقشی که این 
اعتصابات میتوانند در خیزش 
عمومی و جنبش عظیم 
سرنگونی طلبانه در جامعه 
داشته باشند. من از این زاویه 
میخواھم اعتصابات جاری را 

 بررسی کنم.
نکته اول اینست که این 
اعتصابات در سطحی که 
شاھدش ھستیم در جمھوری 
اسلامی بیسابقه بوده است. 
اگر سالھای اول بعد از انقلاب 

، که در واقع مبارزات ٥٧
کارگری در آن دوره ادامه 
انقلاب بود، را کنار بگذارید، 
در ھیچ دوره ای اعتصابات 
کارگری چنین گسترده و 
تعرضی نبوده است. و این 
تحولی بسیار امیدبخش و نوید 
بخش است. این اتفاق 
شورانگیزی است که جنبش 
کارگری در این ابعاد بمیدان 
می آید. در حال حاضر بیش از 

مرکز کارگری عمده و  ٥٠
تعیین کننده در اعتصاب به 
سرمیبرند. در میان این مراکز 

واحد تولیدی  ٤٠بیش از 
متعلق به صنعت نفت و گاز و 
پتروشیمی و رشته ھای 
وابسته به آنست. و این 
اعتصابات در حال گسترش 
است. پیش کسوت این دور 
اعتصابات کارگران نیشکر 
ھفت تپه ھستند که بیش از 
دو ماه است در اعتصاب به سر 
میبرند. ھمرمان اعتصاب 
کارگران ھپکو، که سابقه و 

نقش مھمی در جنبش 
کارگری دارد، را شاھد ھستیم 
که از حدود دوھفته قبل 
شروع شده و ھمین طور 
مراکز دیگری که وقت نیست 
 در اینجا به ھمه آنھا بپردازیم.

این سطح از اعتصابات 
بطور تصادفی و در آسمان بی 
ابر اتفاق نمی افتد. به نظر من 
ھم از لحاظ مضمون و ھم از 
لحاظ شکل ما با یک حرکت 
ویژه ای روبرو ھستیم که خود 
بازتاب و نماینده جو ملتھب و 
فضای اعتراضی جامعه علیه 
جمھوری اسلامی و علیه کل 
وضعیت موجود است. شما 
حتی اگر مبارزات بخشھای 
دیگر جامعه را نادیده بگیرید و 
فقط اعتصابات کارگری جاری 
را در نظر بگیرید می بینید 
این نشانه وضع کاملا ویژه ای 
در شرایط سیاسی ایران و 
توازن قوای تازه ای نه تنھا در 
میان کارگران و کارفرمایان 
بلکه بین طبقه کارگر و طبقه 
حاکم و به یک اعتبار اکثریت 
عظیم جامعه و طبقه حاکم 
است. ما با شرایط جدیدی 
مواجه ھستیم. شرایط جدید 
به معنی مثبت کلمه یعنی 
شرایطی به نفع جبھه انقلاب، 
جبھه کارگران و توده مردمی 
که به زیر خط فقر رانده شده 
اند و علیه یک درصدیھای 
حاکم و دولتشان. علیه 
جمھوری اسلامی و سرمایه 
داران و دار و دسته ھای 
مفتخوری که زیر عبای این 

حکومت به دزدی و چپاول و 
تسمه کشیدن از گرده 
کارگران مشغولند. این در 
دوره چھل ساله حکومت 
جمھوری اسلامی وضعیتی 
کاملا ویژه است و من 
میخواھم این ویژگی را اینجا 

 توضیح بدھم.
 ویژگی مضمون اعتصابات

از نظر مضمون اساس این 
اعتصابات علیه بی تامینی 
اقتصادی و فقر و شرایط غیر 
قابل تحمل معیشتی است که 
به طبقه کارگر تحمیل شده 
است. وقتی حتی صنعت نفت 

که بخاطر نقش حساس و  -
تعیین کننده اش در اقتصاد 
ایران ھمیشه حکومت سعی 
میکرد شرایط معیشتی نسبتا 
بھتری برای کارگران فراھم 
کند و سطح دستمزدھایش 
بخصوص برای کارگران 
متخصص و تمام وقت نسبتا 
بالاتر از بخشھای دیگر طبقه 

به اعتصاب  -کارگر است
دست میزند این نشانه 
وضعیت فلاکتبار اقتصادی 
است که بر جامعه و مشخصا 
بر طبقه کارگر حاکم کرده اند. 
خواست کارگران فقط افزایش 
دستمزدھا نیست. شرایط 
فلاکتبار اقتصادی جنبه ھا و 
دلایل مختلفی دارد و کارگران 
اعتصابی ھم دقیقا روی ھمین 
جنبه ھا انگشت گذاشته اند. 
پرداخت دستمزدھای عقب 
افتاده تا اقزایش دستمزدھای 

مرتبه زیر خط فقر، که تازه  ٥
اگر پرداخت ھم بشود برای 
گذران زندگی یک خانواده 
کارگری حتی برای ده روز ھم 
کفایت نمیکند، یک خواست 
پایه ای کارگران است. اما 
مساله مھم دیگر کارگران که 
بر معیشت و تامین شغلی آنان 
مستقیما تاثیر میگذارد نحوه 
اداره مراکز تولیدی و کل 
اقتصاد است. مشخصا در 
ھفت تپه یک مساله اساسی 

کارگران دزدی و فساد و 
ناکارآمدی اسدبیگی، 
کارفرمای کارخانه است. 
کارگران با او بخاطر نا 
کارآمدی و دزدیھا و فسادش 
در افتاده اند و فراتر از آن با 
خصوصی سازی نیشکر ھفت 
تپه مخالفند بخاطر اینکه کل 
موجودیت و ادامه کار این 
مجتمع تولیدی را در خطر 
می بینند. کارگران در برابر 
احتمال کوچک کردن این 
مرکز تولیدی و اخراج بخش 
وسیعی از کارگران و نھایتا 
اعلام ورشکستگی این واحد 
تولیدی ایستاده اند و با 
مخالفت با خصوصی سازی در 
واقع اعتراض خود را به چنگ 
انداختن دارو دسته ھای 
مافیای حکومتی بر نیشکر 
ھفت تپه و پیاده کردن چنین 
سیاستھای ضدکارگری ای 
اعلام میکنند. اعتراض 
کارگران به خصوصی سازی به 
این معنی نیست که فکر 
میکنند با دولتی شدن 
مشکلاتشان حل میشود. 
واقعیت اینست که در قالب 
خصوصی سازی یک دارو 
دسته فاسد دزد چپاولگر 
وابسته به حکومت و بسیج و 
سپاه و آیت الله ھای میلیاردر 
بر مراکز تولیدی حاکم میشود 
و مشخصا کارگران ھفت تپه 
این را تجربه کرده اند و این 
وضعیت را دیگر تحمل 
نمیکنند. بقول خود حکومتی 
ھای نام بھتر بخش خصوصی 

 -بخش خصولتی یا خصوصی
دولتی است یعنی خصوصی 
سازی در خدمت آقازاده ھا و 
رانتخوارھای حکومتی. 
کارگران ھفت تپه بدرست این 
را تشخیص داده اند و علیه آن 
بمیدان آمده اند. کارگران 
خواھان آن ھستند که دولت 
مدیری برای نیشکر ھفت تپه 
تعیین کند و تازه دست مدیر 
ھم باز نباشد بلکه تحت 

نظارت و با مشورت با کارگران 
کشت و صنعت ھفت تپه اداره 
بشود. کارگران بارھا اعلام 
کرده اند که ما درھفت تپه از 
ھر مدیری بھتر میتوانیم این 
واحد تولیدی را اداره کنیم. ما 
بھتر از ھرکسی تجربه داریم و 
چم و خم کار را میشناسیم و 
میتوانیم تولید را سازمان 
بدھیم، شما فقط این فساد و 
دزدی را از کارخانه جمع 
کنید ما ھفت تپه را حفظ 
میکنیم و نه تنھا ورشکست 
نمیشود بلکه میتواند خیلی 
ھم رونق داشته باشد. این در 
واقع بیان دیگری از اداره 
شورائی است که دوسال قبل 
اسماعیل بخشی رھبر کارگران 
ھفت تپه در آن زمان اعلام 
کرد. امروز کارگران میگویند 
ما نه اسدبیگی را میخواھیم و 
نه ھیچ کارفرمای خصوصی 
دیگری را. دولت مدیری 
بفرستد که تحت نظارت ما و 
مشاوره ما کارخانه را اداره 
کند. این یک خواست اساسی 
کارگران است که اگر متحقق 
بشود کارگران خواھند توانست 
مساله اخراجھا و دستمزدھا و 
دیگر مسائل را نیز از موضع 
بھتر و قدرتمندتری حل و 
فصل کنند. یک خواست دیگر 
کارگران بازگشت به کار 
اخراجی ھا است. کارگران 
خواھان آن ھستند که 
اسماعیل بخشی و کارگران 
دیگری که در دروه اول 
اعتصاب ھفت تپه دستگیر 
شدند و از کار اخراج شدند به 

 کار برگردند.
کارگران ھفت تپه در دور 
اول اعتصابشان در دوسال 
قبل ھم خواست اداره شورائی 
را مطرح کردند و مضمون 
خواستھای امروزشان ھم 
ھمین است. حرفشان اینست 
که ھفت تپه را ما میتوانیم 
اداره کنیم، شما نمیتوانید. 

 اعتصابات کارگری و چشم انداز
 خیزش توده ای 

 حمید تقوایی                         

  ١٠ادامه در صفحه 
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فصلیه و خون بس یک 
سنت بشدت وحشیانه و ضد 
انسانی باقی مانده از دوران 
توحش است که ھنوز در 
مناطقی از جھان از جمله در 
چندین استان در ایران جان 
سختی میکند. به جریان 

و  «خون بس»انداختن پرونده 
واپسگرایانه عده ای  «فصلیه»

مذھبی متوحش برای احیای 
سنت قبیح و ضد زن است که 
با طرح پیشنھادی ثبت ملی 
آن در میراث فرھنگی، به آن 
وجھه قانونی داده و پر رنگتر 
و زنده کنند. در واقع بنوعی 
رسمیت بخشیدن به تحقیر و 
شکنجه زنان و تنزل دادن آنھا 
به پایین ترین درجه  اجتماعی 

 است.
خون »و  «فصلیه»پرونده 

سال است که در چند  ۸ «بس
استان در ایران در جریان 
است و میراث فرھنگی ثبت 
آنرا رد کرده است. اما با 
فراخوان رئیس دادگستری 
شوش در فضای مجازی 

 دوباره به جریان افتاده است.
صادق جعفری چگینی از 
فصلیه و خون بس بعنوان دو 
میراث فرھنگی معنوی فاخر 

یاد کرده و در فراخوانش از 
عموم و فرھیختگان برای 
جمع آوری مستندات کافی و 
مثبت دعوت کرده است. و در 

سعی در  ۱۳۹۸اسفند 
برگزاری ھمایش بین چند 
استان ھمجوار در این 
خصوص داشته که 
خوشبختانه به دلیل شیوع 

 کرونا برگزار نشد.
 ۱۳۹۱پیش از این تا سال 

چھار استان لرستان، 
چھارمحال بختیاری، فارس، 
کھگیلویه و بویر احمد نیز 
درخواست ثبت ملی خون بس 
را داده بودند که به سرانجام 
نرسید. اینک مسئولین استان 
خوزستان ھم به جمع 
متقاضیان ثبت این قانون 
وحشیانه و واپسگرا پیوسته 

 اند.
پس از تذکر سازمان 
یونسکو به سازمان میراث 
فرھنگی، در خصوص ضدیت با 
حقوق بشر و نادیده گرفتن 
حقوق زنان در جریان فصلیه 
و خون بس، این جریان موقتا 

 متوقف شد.
 فصلیه به چه معناست؟ 
ازدواج اجباری زنان و 

دختران عشایر برای پایان 
دادن به دعوای خونین بین 
دو قوم یا عشیره، در میان 

و در اقوام  «فصلیه»عرب ھا 
«خون بس»دیگر  نامیده  

میشود. نوعی دیه عشایری 
برای حل و فصل دعوای 
فردی و جنگ ھای طایفه ای 
است. بجای پول و جنس 
بعنوان دیه، دختری از یک 
طایفه را به مردی از طایفه 
متخاصم میدھند و دعوا 
فیصله می یابد. مردان طایفه 
و قبیله و یا ایل دست به ھر 
قتل، دزدی، ھتک حرمت، 
ضرب و جرح و ھر انحراف و 
کج روی دیگر میزنند و 
دختران بی پناه بھای خطای 
مردان طایفه را با تن و جان و 
مابقی عمر و زندگیشان باید 
بدھند. در این ازدواجھای 
اجباری دختری که باید به 
عقد مردی از طایفه مقتول در 
بیاید بشدت تحت فشار و 
شکنجه روحی قرار دارد و در 
زندگی جدیدش میان آن افراد 
در پایین ترین شأن و مرتبه 
اجتماعی قرار میگیرد. تا آخر 
عمر به مثابه یک دشمن یا 
غنیمت جنگی در میان 
خانواده و بستگان شوھر به او 
نگاه میشود و حق ھیچگونه 
اعتراض، انتخاب و تصمیم 
گیری را ندارد. این روش ضد 
انسانی این پیام را به مردان  
میدھد: "تو بکش، ما کنارت 

ھستیم". اطمینان و پشتوانه 
محکم دادن به مردان یک 
قبیله برای آزادی عمل در 
قتل دیگران: "ما تو را حمایت 
میکنیم، تو بکش بجای آن 

 دختر میدھیم".
درک ضد انسانی بودن این 
سنت و سختی این موضوع که 
بھای جرم و جنایت یا 
ھوسرانی دیگری را دختر یا 
خواھر آن مرد بدھد را بیش از 
ھرکس یک زن لمس میکند. 
دختری که بدون رضایت 
خودش به عنوان ھمسر به 
اولیای مقتول داده میشود تا 
آخر عمرش بار تحقیر، 
سرکوفت وننگ را به دوش 
میکشد و یک لحظه نمیتواند 
طعم آرامش را در این به 
اصطلاح زندگی خانوادگی اش 

 بچشد.
رسم خون بس در جوامع 
عقب مانده ای که بصورت 
قبیله ای زندگی میکنند وجود 
دارد و تنھا مختص عشایر 
عرب نیست. اقوام بختیاری، 
لر،عشایر ترک در کشور ترکیه 
و بعضی خانواده ھای 
روستایی اروپایی که  بصورت 
جمعی زندگی میکنند، ھنوز 
این رسم را اجرا میکنند و این 

 میراث زندگی فئودالی است. 
اکنون یک جنبش در 
میان زنان علیه این سنت 
کثیف و ضد انسانی شروع 
شده است. زنان خوزستان با 

رسانه ای کردن موضوع و 
ھشتگ #من فصلیه نمیشوم، 
#من خون بس نمیشوم، 
اعتراضشان را اعلام کرده اند. 
ھمچنین جمعی از فعالین زن 
خوزستانی با نوشتن نامه ای 
اعتراضی و سرگشاده به 
ابراھیم رئیسی، ضمن شکایت 
از دادگستری شوش، خواستار 
برخورد قوه قضائیه با 
دادگستری شوش و توقف 
ثبت پرونده فصلیه و خون بس 

 شدند.
در نظام توحش و عقب 
مانده اسلامی ایران جایگاه زن 
به عنوان موجودی ضعیف و 
حقیر که فقط برای برآوردن 
نیاز مرد و تولید فرزند و امور 
خانه داری تعریف شده و تمام 
سعی و اھتمام مسئولین نظام 
در فشار وسرکوب و عقب 
راندن زن و تنزل او به پایین 
ترین درجات اجتماعی است 
نگاه میشود. اما زنان دیگر به 
این مھملات تن نمیدھند که 
نقششان در زندگی اجتماعی 
فقط بعنوان خانه دار و 
فرزندآوری و دارایی مردان 
باشد. زنان امروز ایران، جایگاه 
واقعی خود را دریافته اند و 
محکم جلوی عقب ماندگی و 
رسوم منسوخ و ضد انسانی 
می ایستند. از کرامت و 
حرمت و منزلت انسانی خود 

 *دفاع میکنند.

 آوا عدالت  
 فصلیه نمیشوم من

 من خون بس نمیشوم               #
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دارد. اما بلوک مقابل، دولت 
امریکا و متحدینش، تلاش 
دارد از این شرایط به نفع 
گسترش نفوذ خود و احیای 
موقعیتی که در عراق، و در 
کل منطقه، به نفع بلوک 
رقیب از دست داده است سوء 
استفاده کند. اولین اقدام 
دولت کاظمی، که  او را بعد از 
کش و قوسھای زیاد و بالاخره 
با استفاده از افت دامنه 
اعتراضات خیابانی بخاطر 
شیوع ویروس کرونا توانستند 
به نخست وزیری بگمارند، 
سفر به آمریکا و دیدار با ترامپ 
و سپس وعده اصلاحات به 
پشتیبانی آمریکا بود. با اینھمه 
اولین موج جدید اعتراضات 
خیابانی با شعار علیه کاظمی 
و دولت او آغاز شد. مردم تا 
کنون علیه کلیه احزاب و 
مقامات حکومتی ایستاده اند 
اما خلاصی از شر ھمه نیروھا 
و جناحھای رنگارنگ حاکم و 

تغییر بنیادی وضع موجود  
خودبخود حاصل نمیشود. 
بلکه تماما به ھوشیاری و  
سیاست و عملکرد نیروھای 
کمونیست و انقلابی بستگی 
دارد. نیروھائی که بتوانند 
خواست نه سنی نه شیعی را تا 

 -نفی ھر نوع دولت قومی
مذھبی و نفی سیستم 
دمرکراسی موزائیکی، که 
دولت آمریکا و کل بلوک غرب 
بعد از جنگ سرد باعث و بانی 
آن در عراق و منطقه بوده 
است، بسط بدھند.  نیروھائی 
که بتوانند به نماینده نه و 
اعتراض مردم به کل وضعیت 
سناریوی سیاھی حاکم در 
عراق و فقر و بیحقوقی و 
تبعیضات مذھبی و قومی و 
جنسیتی ناشی از آن تبدیل 

 بشوند. 
اگر در عراق امروز از 
تمدن و مدنیت و سکولاریسم 
و پایه ای ترین مبانی جامعه 

مدنی اثری نیست این نتیجه 
مستقیم رویگردانی "نظم 
نوین" بورژوازی جھانی از 
مدنیت و تمدن است. بجلوی 
صحنه رانده شدن و 
افسارگسیختگی نیروھای فوق 
ارتجاعی اسلامی بر متن این 
عقبگرد بورژوازی جھانی به 
دوران قرون وسطی امکان 
پذیر شده است. و این واقعیتی 
است که نه تنھا در مورد عراق 
بلکه در مورد سوریه و لبنان و 
ایران و کل خاورمیانه و 
کشورھای شمال آفریقا نیز 
صدق میکند. در ھمه این 
کشورھا باید این حقیقت را در 
برابر چشم ھمگان قرار داد که 
در عصر ما و بویژه در 
کشورھای اسلامزده در 
خاورمیانه تنھا سوسیالیستھا 
میتوانند پرچمدار مدنیت و 
سکولاریسم باشند. در این 
کشورھا  نه تنھا آزادی و 
برابری و رفاه بلکه حتی 
برقراری یک جامعه مدنی و  
سکولار عملا در گرو در ھم 
کوبیدن نظام سرمایه داری و 
برقراری سوسیالیسم است. 
این افق و این خط و جھت را 

باید بر متن انقلاب جاری در 
عراق و با اتکا به   خواستھا و 
شعارھا و داده ھا و 
دستاوردھای توده مردم بپا 
خاسته  در چشم انداز جامعه 
قرار داد. و این  تنھا از عھده 
چپ نوع کمونیسم کارگری بر 
می آید. نیروی چپی که بتواند 
نماینده "نه" و نقد مردم به 
وضع موجود، یعنی به  سلطه 
اسلام شیعه و سنی و ھمه 
احزاب و نیروھای قومی 
مذھبی و بلوکھای جھانی و 
منطقه ای حامی آنھا و قادر به 
تعمیق این نقد به ریشه ھای 
طبقاتی این وضعیت باشد. 
جبھه اصلی نبرد طبقاتی در 
عراق مقابله با نظام و سیستم 

قومی عشیرتی است  -اسلامی
که  بورژوازی  جھانی و بومی  
نزدیک دو دھه است در عراق 
حاکم کرده است. کمونیستھا 
تنھا با رھبری این نبرد 
مشخص میتوانند جنگ 
طبقاتی علیه کل نظم سرمایه 

 داری را به پیروزی برسانند. 
ھم اکنون انقلاب عراق با 
حمله به مراکز و نیروھای 
اسلامی، با شعار نه شیعه نه 

سنی سکولاریسم و با اعمال 
اراده التحریر تا سطح به 
استعفا کشاندن دولتھا یکی 
پس از دیگری، شرایط 
مساعدی برای بجلو صف 
رانده شدن کمونیستھا فراھم 
کرده است. کونیستھائی که 
مانند بلشویکھا در انقلاب 
اکتبر جبھه ھای اصلی نبرد را 
تشخیص بدھند و به نماینده 
جامعه علیه کل نظم موجود 
تبدیل بشوند. اگر مردم شعار 
میدھند "ما میدان تحریر را به 
کسی که معنی آزادی را درک 

کنیم" ما  کند واگذار نمی نمی
کمونیستھا باید درک مردم از 
آزادی را چنان تعمیق کنیم و 
ارتقا بدھیم که خود مردم 
خواھان برچیده شدن ھر نوع 
دولت مافوق و بالای سر مردم 
و بدست گرفتن اداره 
اموربدست خود باشند. کسی 
معنی آزادی را درک میکند که 
اعلام کند تمام قدرت به 
التحریر! این شعار کلیدی ای 
است که میتواند کمونیستھا را 

 *به رھبر انقلاب تبدیل کند.

 
 میدان تحریر را به کسی که  "ما

 کند... معنی آزادی را درک نمی

٣از صفحه     

اعتصاب کارگران نفت، 
پتروشیمی ھا و نیروگاھھای 
برق ادامه دارد و  امروز ھفتم 
شھریور وارد بیست و 
ھشتمین روز خود شد. این 

مرکز  ٥٥اعتصابات بیش از 
نفتی را در برگرفته و تا ھم 
اکنون پالایشگاھھای بزرگی 
چون آبادان، قشم و اصفھان و 
پارسیان سپھر در عسلویه در 
اعتصاب بسر میبرند. دامنه 
این اعتصابات از جمله به 
شھرھای اصفھان، اردبیل، 
تبریز، مشھد، ماھشھر، آبادان، 
اھواز، خرمشھر، لامرد، ارومیه، 
عسلویه، ھریس، ایلام، 
بندرکنگان، مھران، شیروان، 

ھویزه، دشت آزادگان، 
روستای تنبک، مھر، ایرانشھر 
و  زرندیه و نیروگاه ھا کشیده 
شده است. قبلا گزارش 
کردیم که در پارس جنوبی 

 ٣٦ھزار کارگر از  ١٥بیش از 
شرکت که در پالایشگاھھا و 
مراکز نفتی کار میکنند ھم 
اکنون در اعتصاب بسر 

 میبرند.  
از سوی دیگر فشار بر روی 
کارگرانی که ھنوز وارد 
اعتصاب نشده اند بسیار 
بالاست و با کوچکترین 
اعتراضی تھدید به اخراج 
میشوند. از جمله بنا به آخرین 
خبرھای دریافتی در 

در   ٢٤و  ٢٢و   ١٣فازھای
ماه مزد  ٤بندر سیراف  

کارگران پرداخت نشده است و 
فضا بشدت امنیتی شده است. 
این فشارھا و در کنار آن 
گستردگی اعتصاب کارگران 
پیمانی، بستر کشیده شدن 
بخش ھای بیشتری از 

 کارگران به اعتصاب است. 
یک قدم مھم در گسترش 
این اعتصابات رسانه ای کردن 
اخبار آن و جلب وسیعترین 
حمایت ھا در سطح جامعه و 
در ابعاد جھانی برای کارگران 
است. مدیای اجتماعی ابزار 
مھمی در خدمت این کار 
است. این گروھھا را میشود 
در مناطقی چون پارس 
جنوبی و عسلویه و تمامی 

پالایشگاه و پتروشیمی ھا 
ایجاد کرد. در عین حال امروز 
در سطح جامعه باید اخبار این 
اعتصابات در سطح گسترده و 
صدای اعتراض این کارگران را 
بازتاب داد. بر بستر این 
گروھھا میتوان شورای 
ھماھنگی اعتصابات کارگری 

 را تشکیل داد. 
اعتصاب کارگران نفت با 
ھشتگ دفاع _از_ حقوق به 
جلو آمده و با کارزار نه به 
قراردادھای موقت دامنه اش 
گسترش بیشتری می یابد. 

 ١٢افزایش حقوق به بالای 
میلیون تومان، ایمنی محیط 
کار، پایان دادن به امنیتی 
کردن مبارزات و تھدیدات 
پلیس سایبری علیه این 

کارگران، بالا بردن استاندارد 
خوابگاھھا در حد قابل قبول و 
برخورداری این کارگران از 
درمانگاھھا بصورت رایگان 
خواستھای مھم و فوری آنھا 
است. حمایت فعال از این 
اعتصابات پیوستن به آن و 
اجتماعی کردن صدای 

 اعتراض این کارگران است.* 
 

 پیش بسوی 
 اعتصابات سراسری

 پیش بسوی
 ایجاد شوراھا 

حزب کمونیست 
 کارگری ایران

 ۱۳۹۹شھریور  ٧
 ۲۰۲۰اوت  ٢٨  

۲۰۲۰ 

 ٢٨اعتصابات : شماره 
 

اعتصاب کارگران نفت وارد بیست و 
 ھشتمین روز شد

www.rowzane.com 

http://www.rowzane.com
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و نابجا بزند و عملا صفوف 
کارگران را متفرق کند. و فی 
الحال به اینکار مشغولند. در 
چنین شرایطی حضور فعال یک 
رھبری رادیکال و متمرکز 
صدبار اھمیت بیشتری پیدا 
میکند. رھبری اعتصاب باید 
این را وظیفه خود بداند چون 
در مقابل ھمه این مسائل 
مسئولیت دارد و میتواند با این 
سبک و شیوه از رھبری تاثیر 
بگذارد و کارگران را ھدایت 

 کند. 
این اقدامات باعث میشود 
که اولا در یک مقیاس عمومی، 
اعتصاب سخنگوی رسمی و 
سراسری پیدا کند و بعنوان 
مرجع اصلی رھبری کارگران 
ظاھر شود. ده بار بیشتر در 
جامعه و در رسانه ھا مطرح 
شود، حتی رسانه ھای 
حکومتی مجبور میشوند با 
برخی کارگران اعتصابی 

مصاحبه ھایی انجام بدھند و یا 
از اعتصاب صحبت کنند، در 
رسانه ھای فارسی خارج کشور 
اعتصاب بیشتر مطرح میشود، 
جامعه ھر روز از آخرین خبرھا 
و مذاکرات احتمالی مطلع 
میشود و توجھش بیشتر 
میشود و این فشار بسیار 
بیشتری به حکومت و 
کارفرمایان وارد میکند. و ثانیا 
توده کارگران اعتصابی را 
  منسجم و آماده نگھمیدارد،

کارگران مراکز مختلف را متحد 
نگه میدارد، در مقیاسی ماکرو 
سخنگوی آنان میشود، فعالین 
ھر واحد جداگانه را قوت قلب 
میدھد و روی یک خط نگه 
میدارد و جلو بسیاری از توطئه 
ھا را میگیرد. علاوه بر کارگران 
نفت سایر مزدبگیران نیز خود 
را در این خواست ھا و بیانیه ھا 
شریک بدانند، با کارگران نفت 
اعلام ھمبستگی کنند و سطح 

توقعات و مطالبات خود را بالا 
 ببرند. 

خبرھایی ھست که در یکی 
از مراکز کارفرما بحث ھشت 
میلیون یا نه میلیون حقوق را 
مطرح کرده، رھبری اعتصاب 
باید فورا علنی بیانیه بدھد و 
نظر بدھد. خبری ھست که در 

 ۱۲لامرد فارس پیمانکار رقم 
میلیون تومان دستمزد را برای 
کارگران متخصص مطرح کرده 
است یا کارگران آنرا بعنوان پایه 
حقوق مطرح کرده اند. رھبری 
اعتصاب باید شفاف درمورد 
خواست دستمزد برای کارگران 
در بیانیه ھا و نامه ھا و غیره 
حرف بزند تا کف توقعات را بالا 
ببرد و جلو تفرقه و پراکندگی را 
بگیرد، جواب اظھارات مقامات 
و ارگانھای حکومت را بدھد و یا 
وادارشان کند سکوتشان را 
بشکنند. نفس اعلام این مساله 
که کارفرما در یک پالایشگاه 

میلیون و در  ۹و  ۸صحبت 
میلیون را  ۱۲پالایشگاه دیگری 

مطرح کرده است توقعی را در 
میان کارگران اعتصابی و کل 
جامعه مطرح میکند و کل 

جنبش کارگری و قبل از 
ھرکس خود کارگران اعتصابی 
نفت را جلو میبرد. فقدان 
چنین مکانیزمی به انواع تفرقه 
ھا و ناھماھنگی ھا میدان 
میدھد و جای سخنگویی 
رھبران را شایعات حکومتی ھا 

 و پیمانکاران میگیرد. 
گذشته از اھمیت این شیوه 
رھبری متمرکز و شفاف و 
تاثیراتی که روی کل کارگران 
اعتصابی و آمادگی آنھا ایجاد 
میکند، تنھا از این طریق است 
که پوشش امنیتی بیشتری نیز 

گام   برای فعالین ایجاد میشود،
به گام کارگران را جلو میاورد، 
اعتماد به رھبری اعتصاب و 
حمایت از آنھا را بیشتر میکند 
و در عین حال مثل ھفت تپه 
پیشروی ھایی را تثبیت میکند 
و به حکومت تحمیل میکند و 
عملا زمینه را برای طرح 
تاکتیک ھای تعرضی تر و 
عرض اندام تعدادی از رھبران 
علنی در سطح سراسری فراھم 
میکند که نیاز حیاتی اعتصابات 

 است. 
روشن است که حتی شکل 

دادن به یک رھبری بدون 
اعلام اسامی مشخص ھم 
ممکن است بدون دردسر و 
بدون ھزینه نباشد اما جامعه 
وارد دوره ای شده است که 
میتوان قدم ھای مھمی در این 
جھت برداشت و اتفاقا با ھمین 
روش ھزینه ھا را ھم کاھش 
داد. شخصا امیدوارم که با 
ادامه اعتصاب و با توجه به 
وجود تعداد زیادی رھبر 
رادیکال در مراکز نفتی و فضای 
اعتراضی حاکم بر امعه این نھاد 
ایجاد شود و بتدریج به ارگان 

 رھبری کارگران تبدیل شود. 
این اعتصاب باید موفق 

کارگران اعتصابی احساس   شود،
پیروزی کنند و طبقه کارگر و 
کل جامعه پیروزی آنھا را 
ببیند. با این موفقیت کل 
جامعه اعتماد بنفس بالاتری 
پیدا میکند، گوشه ای از قدرت 
خود را آشکارتر میبیند و برای 
مصاف ھای بعدی آماده تر 
میشود. یک شرط مھم این 
موفقیت شکل دادن به چنین 

 رھبری ای است.* 

 
 

 

 ھم کارگران اعتصابی و ھم مردم... 

٤از صفحه     

2روز جمعه  اوت  8
"راسموس پالودان" رھبر حزب 
دست راستی "استرام کورس 
دانمارک" و "دان پارک" 
ھنرمند دست راستی سوئدی، 
تظاھراتی علیه اسلام در شھر 
مالمو واقع در جنوب سوئد 
فراخوان داده اند. این دو نفر 
که بخاطر فعالیت ھای 
نژادپرستانه و نازیستی، بارھا در 
دو کشور سوئد و دانمارک به 
زندان محکوم شده اند، اعلام 
کرده اند که در تظاھرات روز 
جمعه، یک جلد قرآن را به 
خون وادرار خوک آغشته 
نموده و آنرا آتش خواھند زد. 

ساله عرب  34ھمزمان یک مرد 

زبان در یک حساب کاربری 
اینستاگرامی اعلام کرده که 
اگر دولت سوئد مجوز این 
تظاھرات را لغو نکند در صورت 
آتش زدن قرآن، به مادر 
وخواھر دان پارک تجاوز خواھد 
کرد و شھرھای سوئد به آتش 

 کشیده خواھد شد.
 

نفس فراخوان و دعوت 
راست ھای افراطی و نازیست 
ھای اسکاندیناوی به چنین 
تظاھراتی قطعا در راستای 
دامن زدن به نفرت قومی و 
نژادی و مذھبی و خارجی 
ستیزی و خشونت علیه مردم 
منتسب به اسلام و دیگر 

مھاجرین غیر اروپایی است. از 
طرف دیگر ارتجاع سیاه و ھار 
اسلامی مترصد چنین فرصت 
ھایی است تا با تظلم نمایی و 
تھدید شھروندان و دول اروپایی 
باز ھم باجگیری کرده و امتیاز 
کسب نماید. این اتفاق نمایش 
کتورھای آن،  شنیعی است که آ
دو نیروی دست راستی و ضد 
مردمی ھستند که به ھم نیرو 
میدھند و عملا یکدیگر را تغذیه 
میکنند. ھم راسیست ھا و ھم 
اسلام سیاسی دشمن 

دشمن مردم   آزادیخواھی،
سوئد و مردم در ھمه جای 
جھان و مدافع جھل و تفرقه 
مذھبی و نژادی ھستند و 
بشریت متمدن و آزادیخواه باید 
در مقابل ھر دو نیرو قد علم 

 کند. 
 

اگر نازیست ھا کوره ھای  
آدم سوزی برپا داشتند و امروز 
قصد دارند مردم گریخته از 

کشورھای اسلامزده را به دریا 
بریزند، تاریخ گذشته و حال 

جنبش اسلامی نیزسرشار از  
کتاب سوزان و آدمکشی و 
گردن زنی و تجاوز به زنان و 
انواع و اقسام جنایت و سبعیت 
علیه مردم است. شاخ و شانه 
کشیدن ھای این دونیروی 
مرتجع و عروج گاه به گاه آنھا 
در کشورھای اروپایی، امروز 
اساسا به مدد سیاست ھای ضد 
پناھندگی و اروپا محورانه دول 
اروپایی و جریانات مدافع 
نسبیت فرھنگی ممکن شده 

 است. 
 

اعمال نژاد پرستانه و 
خارجی ستیزی نازیست ھا به 
ھمان اندازه محکوم است که 
تھدیدات جنسیتی و تھدید 
زندگی شھروندان سوئد از 
طرف گروه ھای اسلامی. 
کشاکش این دو نیرو جایی در 
میان مردم سوئد و پناھنگان 

گریخته از کشورھای اسلامی 
ندارد. ما تحریکات نژاد پرستانه 
و تھدیدات ضد انسانی این دو 
نیروی ارتجاعی و ضد مردمی 
را شدیدا محکوم می کنیم و از 
ھمه شھروندان مقیم سوئد می 
خواھیم تا با بایکوت مراسم و 
تظاھرات روز جمعه، این 
جریانات حاشیه ای و خطرناک 
را بیش از پیش به حاشیه رانده 
و در کنار ھم با بلند کردن 
پرچم آزایخواھی و دفاع از 
ارزش ھای جھانشمول انسانی 
فعالانه علیه ھر دو جریان 
خطرناک و ضد جامعه به 
میدان بیاییم و پاسخ شایسته 

 *ای به آنھا بدھیم.
 

تشکیلات سوئد حزب 
  کمونیست کارگری ایران

 ۲۰۲۰اوت  ۲۵

 مصاف دو نیروی
 ضد مردمی در مالمو! 

 درباره فراخوان نازیست ھا در مالمو
 و عکس العمل اسلامی ھا 
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شما میخواھید میلیون 
میلیون بدزدید و ھفت تپه را 
به ورشکستگی بکشانید. 
کارگران درنامه سرگشاده ای 
به مردم کانادا افشا کرده اند 
که اسدبیگی کارفرمای 
خصوصی نیشکر ھفت تپه با 
کمک مقامات ھمدستش در 
حکومت مبلغ کلانی بالغ بر 
یک و نیم میلیارد دلار ارز 

 ٧٠٠اختلاس کرده و حدود 
میلیون دلار آنرا به حساب 
شخصی خود در بانکھای 
کانادائی منتقل کرده است. 
کارگران میگویند دیگر اجازه 
نمیدھیم این دزدیھا و 
چپاولگریھا صورت بگیرد. الان 
صحبت اینست که بجای 
اسدبیگی یک سپاھی را 
بفرستند و کارگران با این ھم 
مخالفت کرده اند. کارگران 
میگویند اسدبیگی را بیرون 
نکردیم که یکی بدتر از او 

 بیاید. 
کارگران در واقع در مقابل 
فساد بمیدان آمده اند. در 
برابر غارت و چپاول کارخانه 
ھا، ھمان اقتصاد خصولتی 
باندھای مافیائی و علیه 
دزدسالاری حاکم بر کل 
جامعه. به ھمین دلیل موضوع 
مبارزه آنھا از ھفت تپه و از 
مبارزه متعارف صنفی برای 
دستمزدھا یا بیمه بیکاری یا 
دیگر خواستھای صنفی مربوط 
به شرایط کار فراتر میرود. این 
مطالبات البته عاجل و حیاتی 
است ولی کارگران میخواھند 
مساله را ریشه ای تر حل 
کنند. آنھا کل سیستم اداره 
کارخانه بوسیله وابستگان و 
رانتخواران و مافیای حکومتی 
را بچالش میکشند و علیه 
خصوصی سازی ھستند چون 
تحت لوای خصوصی سازی 
این سیستم غارت و چپاول 
کار میکند. به این دلیل است 

که مطالبات کارگران از سطح 
دستمزدھا و حق بیمه و دیگر 
مطالبات معیشتی فراتر میرود 
و سیاستھای اقتصادی 
حکومت را به چالش میکشد. 
به نوعی کارگران به حیطه 
اداره امور پا گذاشته اند و در 
واقع در مورد نوع مالکیت و 
نحوه مدیریت کارخانه نظر 
میدھند و بر آن پافشاری 

 میکنند. 
این خواست اداره کارخانه 
و اینکه ما کارگران میگوئیم 
مالکیت کارخانه و نحوه اداره 
اش چطور باشد ویژه شرایط 
ایران است. این حتی در 
اعتصابات کارگران در غرب 
ھم بیسابقه است. در 
کشورھای غربی اعتصابات 
قانونی و سازمانیافته تر و 
گسترده تر است. اتحادیه ھای 
پر نفوذی وجود دارند و 
کارگران برای حق تشکل و 
اعتصاب جنگیده اند و حقوقی 
بدست اورده اند و ابزار 
بیشتری برای اعمال فشار 
دارند ولی خواستھایشان از 
مطالبات صنفی فراتر نمیرود. 
اما وقتی در ھر کشوری 
خواست کارگران میرود بر سر 
اداره کارخانه و تعیین مدیر 
کارخانه و صاحب کارخانه و 
دولتی یا خصوصی بودن 
کارخانه، این دیگر فراتر رفتن 
از حیطه مبارزه صنفی و پا 
گذاشتن در دایره اداره اقتصاد 
به معنی کلان کلمه است. از 
این نظر نیز اعتصاب نیشکر 
ھفت تپه یک گام بزرگ 
 جنبش کارگری به پیش است. 
در اعتصاب کارگران نفت 
ھم در عین اینکه سطح 
دستمزدھا و تامین معیشت 
یک خواست عمده است یک 
خواست اساسی و سراسری 
کارگران قطع دست 
پیمانکاران و دلالان است. اگر 

در ھفت تپه اسد بیگی این 
نقش را دارد در صنعت نفت 
شرکت ھای متعددی بعنوان 
پیمانکار و بعنوان دلال خون 
کارگران را در شیشه کرده اند. 
بخشی از سود و درآمد 
واحدھای تولیدی در صنعت 
نفت به جیب ھای گشاد این 
پیمانکارن و دلالان سرازیر 
میشود. و در مواردی زنجیره 
ای از این پیمانکاران مشغول 
چپاول ھستند. کارگران 
صنعت نفت در برابر این 

 وضعیت ایستاده اند. 
یک خواست دیگر کارگران 
نفت لغو قراردادھای موقت 
است. قراردھای موقت و 
سفید امضا که به بخش 
وسیعی از کارگران پیمانی 
تحمیل شده است. کارگران 
تامین شغلی میخواھند و 
خواستار قرار دادھائی ھستند 
که کارفرما نتواند ھر موقع 

 خواست آنھا را اخراج کند. 
اینجا ھم می بینید 
مضمون و خواست اعتصاب از 
مساله دستمزدھا فراتر میرود. 
اینجا ھم در واقع بحث بر سر 
اینست که چطور صنعت نفت 
را اداره کنیم. الان جمھوری 
اسلامی کل صنعت نفت یعنی 
پالایشگاھھا و پتروشیمی ھا و 
گاز و نیروگاھھا و صنایع 
وابسته به آنھا که بخش 
وسیعی از تولید و کل اقتصاد 
در ایران را تشکیل میدھد را 
به بخشھا و شاخه ھای 
مختلفی تقسیم کرده و به 
مقاطعه کارھا و پیمانکارھا و 
دلالان متعددی سپرده است. 
که البته سھامداران اصلی این 
شرکتھا ھم رانتخوارھا 
حکومتی و دار و دسته ھای 
مافیائی حکومت، بسیج و 
سپاه و بیت رھبری و اعوان و 
انصار آیت الله ھای میلیاردر 
ھستند. کارگران صعنت نفت 
میگویند این بساط را جمع 
کنید. و به ھمین دلیل این به 
یک خواست عمومی و 
سراسری در صنعت نفت 

تبدیل میشود و بیش از چھل 
مرکز در صنایع نفتی و رشته 
ھای وابسته به آن به اعتصاب 

 می پیوندند . 
کارگران اعتصابی چه در 
ھفت تپه و چه در صنعت نفت 
دارند میگویند چطور باید 
اقتصاد را اداره کرد. ھنوز 
نمیگویند مخالف مالکیت 
خصوصی برکارخانجات و 
مراکز تولیدی ھستیم. این 
دیگر مطالبه نیست بلکه 
انقلابی که در ایران شکل 
میگیرد باید این را متحقق 
کند ولی امروز کارگر اعتصابی 
در واقع ھمین حرف را میزند 
منتھی در شکل و قالبی که 
در چارچوب نظام سرمایه 
داری میتواند مطرح کند. 
یعنی اعتراض و مخالفت با 
بخش خصوصی، پیمانکاران و 
دلالان و مافیای اقتصادی 
حکومتی، و جارو کردن اینھا 
از اقتصاد ایران. کارگران ھفت 
تپه تا ھمین جا چنان اعمال 
فشار کرده اند که حکومت که 
از ابتدا در دفاع از خصوصی 
سازی و حتی شخص اسد 
بیگی محکم ایستاده بود 
اکنون در مذاکره ای که ھفته 
قبل نمایندگان کارگران ھفت 
تپه با نمایندگان مجلس 
داشتند اعلام کردند این 
مساله به سه قوه مربوط 
میشود و باید بین خودمان 
بحث کنیم و تصمیم بگیریم. 
(به سه قوه مربوط میشود 
چون دار دسته ھای وابسته به 
ھر سه قوه یا ھمان خصولتی 
ھا در چپاول ھفت تپه و دیگر 
مراکز تولیدی مستقیما دست 
دارند) . نتوانستند به کارگران 
بگویند ما از خصوصی سازی 
کوتاه نمی آئیم و اسدبیگی 
میرود و بجایش فلان حاج اقا 
می آید. خیز ھم برداشتند 
ھمین کار را بکنند ولی الان 
مجبور شده اند بگویند سه قوه 
باید تصمیم بگیرد. این تاثیر 
دو ماه اعتصاب کارگران از 
جمله علیه خصوصی سازی 

است. در صنعت نفت ھم 
کارگران میخواھند این بساط 
دزدی و چپاول را که تحت 
عنوان شرکتھای پیمانکار و 
مقاطعه کار و واسطه و غیره 
به راه انداخته اند از صنایع 

 نفتی جارو بشود. 
 اعتصاب به نمایندگی 

 درصدیھا ٩٩از 
ما شاھد شکل گیری و 
گسترش اعتصابات کارگری با 
خواست اداره امور و مشخصا 
اداره مراکز تولیدی و اداره 
اقتصاد ھستیم. اعتصاب 
سراسری در یک صنعت عمده 
و مادر یعنی صنعت نفت و 
رشته ھای وابسته به آن و 
ھمچنین در مراکزی که 
بخاطر موقعیت و سابقه شان 
ثقل مھمی در جنبش کارگری 

 دارند نظیر ھفت تپه و ھپکو. 
وقتی این اعتصابات را در 
نظر بگیرید متوجه میشوید که 
ما با اعتصاب در یک جامعه 
متعارف مواجه نیستیم. این 
اعتصابات به نظر من 
خواستھای نه فقط کل طبقه 
کارگر بلکه خواستھای بخش 
عظیمی از جامعه، خواست نود 
و نه درصدیھا علیه یک درصد 

 حاکم، را نمایندگی میکند.
مبارزه علیه فقر و شرایط 
عیر قابل معیشتی مساله 
اکثریت عظیم مردم است. 
مردمی که بزیر خط فقر رانده 
شده اند و با تورم و گرانی 
چندین ده درصدی و مدام رو 
به افزایش دست و پنجه نرم 
میکنند. خواست افزایش 
دستمزدھا، که بخشی از 

 ١٢کارگران نفت با پرچم 
میلیون حداقل دستمزد 
مطرح میکنند، در واقع 
خواستی برای ارتقای سطح 
زندگی و رفاه در کل جامعه 
است. خواستی که معلمان و 
بازنشستگان و مال باختگان 
نیز ھمیشه مطرح کرده اند. 
اعتصابات جاری کارگری در 
صف اول مبارزه کل جامعه 
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علیه فقر و فلاکت در برابر 
مفتخوران حاکم قرار گرفته 

 است. 
مبارزه با فساد نیز یک 
جنبه مھم و عمومی این 
اعتصابات است. کارگران در 
واقع با شکل مشخص فساد در 
مراکز تولیدی درافتاده اند. در 
ھفت تپه با تجسم عینی فساد 
یعنی اسد بیگی و دار و دسته 
ھای که تحت عنوان بخش 
خصوصی به این مرکز چنگ 
انداخته اند در افتاده اند و در 
صنعت نفت با پیمانکاران و 
مقاطعه کاران و شرکتھای 
دلالی که آنھا ھم مستقیما 
سرشان به آیت الله ھای 
میلیاردر و رانتخوارھا و دار و 
دسته ھای حکومتی وصل 
است. کارگران میگویند این 
بساط را باید جمع کنید و این 
خواست کل جامعه است. 
مبارزه با فساد مبارزه ای است 
که مردم ایران مدتھاست با 
شعار "فلاکت عمومی ثروتھای 
نجومی" و "کشور ما دزدخونه 
است توی جھان نمونه است" 
دارند به پیش میبرند. دزدی 
و فساد ھمه جا را گرفته است 
و نه فقط کارخانه ھا و مراکز 
تولیدی و کارگری را. در 
ادارات و مدارس و دانشگاھھا 
و قوه قضائیه و مجلس و ھمه 
جا دزدی و فاسد بیداد 
میکند. به این ترتیب کارگر 
بلندگوی جامعه ای میشود که 
مدتھاست علیه فساد اعتراض 

 میکند. 
 ویژگی ھای شکل

 و شیوه اعتصابات 
تا اینجا مضمون اعتصابات 
را بررسی کردیم. در اینجا 
لازمست به شکل اعتصابات 
ھم بپردازیم. ھمان نکته ای 
که در مورد مضمون گفتم 
یعنی اینکه شرایط متعارف 
نیست و این یک مبارزه صنفی 

علیه کارفرما و یا حتی مبارزه 
صنفی علیه دولت نیست بلکه 
یک مبارزه کلان است در 
مورد نحوه اداره اقتصاد و 
علیه فساد، به ھمین ترتیب 
در شکل مبارزه ھم این ویژگی 
خودش را نشان میدھد. اینجا 
ھم اعتراض کارگر در شکل 
اعتصاب بروز یافته است ولی 
این با اعتصابات در جوامع 
متعارف غربی متفاوت است. 
در آنجا کارگر اعتصاب میکند 
و در خانه میماند. یا حداکثر 
پیکت میگذارد که جلوی 
اعتصاب شکنان را بگیرد. ولی 
در ایران کارگر اعتصاب میکند 
و تجمع اعتراضی برپا میکند. 
ھفت تپه یک نمونه برجسته 
است. کارگر اعتصابی شھر را 
به حرکت در می آورد. 
راھپیمانی میکند. تجمع 
میکند، سنگر درست میکند. 
کارگران اعتصابی ھفت تپه ھر 
روز در مقابل دفتر مدیریت 
جمع میشوند و آنرا سنگر 
مینامند. ھر روز مجمع 
عمومی تشکیل میدھند و 
سخنرانی و بحث و مشورت 
میکنند. دو ماه اعتصاب ھفت 
تپه در واقع ھمراه است با دو 
ماه تجمعات ھر روزه، 
سخنرانی ھای پرشور، مشورت 
و تصمیم گیری در مجمع 
عمومی، تجمع در سنگر، 
شرکت خانواده ھای کارگری 
در تجمعات اعتراضی، 
راھپیمائی در شھر و جلب 
توجه مردم (که یک نتیجه 
اش اعلام آمادگی بخشی از 
بازاریان شھر شوش برای 
کمک مالی به کارگران 
اعتصابی است)، و غیره. این 
ھا البته تازه نیست و ویژگی 
مبارزات کارگری در چند سال 
اخیر بوده است. دو سال قبل 
نیز ھم ھفت تپه و ھم فولاد 
اھواز و ھم ھپکو اعتصاباتشان 

ھمین شکل را داشت و ھمراه 
با راھپیمانی در شھر بود. 
تظاھرات و تجمع خیابانی 
کارگران ھفت تپه در شھر 
شوش و راھپیمائی کارگران 
فولاد در شھر اھواز و تظاھرات 
کارگران اعتصابی ھپکو در 
اراک با شعار زیر بار ستم 
نمیکنیم زندگی را ھمه بیاد 
داریم. ھمچنین نقش مجمع 
عمومی و شرکت خانواده ھا 
در اعتصابات را. امروز ھم 
ھمین ویژگی ھا را شاھد 

 ھستیم.
یک ویژگی مھم ھفت تپه 
تشکیل منظم مجمع عمومی 
است. کارگران ھفت تپه بر 
مجمع عمومی متکی ھستند و 
نمایندگانشان ھر بحث و 
تصمیمی را در مجمع عمومی 
مطرح میکنند و اتخاذ 
میکنند. مثلا ھیات 
نمایندگیشان در مذاکره با 
مجلس بوسیله مجمع عمومی 
انتخاب شد و بعد از مذاکره 
ھم به این مجمع گزارش 
دادند. به این ترتیب کل 
کارگران درگیر و دخیل 
ھستند. سازماندھی و پیشبرد 

کارگر  ٥٠٠٠دو ماه اعتصاب 
ھفت تپه تنھا با اتکا به مجمع 
عمومی میتوانست صورت 
بگیرد. میدانید ھفت تپه یک 
مجتمع کشت و صنعت 
گسترده است با بخشھای 
متعدد کشاورزی و نی بری و 
بخش تولید شکر و غیره. 
متحد نگاھداشتن ھمه این 
بخشھا و مقابله با تفرقه افکنی 
ھای دولت بین بخشھای 
مختلف امر ساده ای نیست. 
اما کارگران توانسته اند از 
طریق مجمع عمومی این مھم 
را عملی کنند، کارگران را 
متحد کنند و اعتصاب را 
سازمان بدھند و به پیش 

 ببرند. 
حزب ما ھمیشه بر نقش 
تعیین کننده مجمع عمومی و 
شورا در حفظ اتحاد و 
سازماندھی مبارزه و مشخصا 

اعتصابات تاکید کرده است. و 
امروز داریم در عمل کارآئی 
مجمع عمومی را می بینیم. 
بدون مجمع عمومی به نظر 
من اعتصاب ھفت تپه نه تنھا 
دوماه بلکه دو ھفته ھم دوام 
نمی آورد. حکومت میتوانست 
به سرعت تفرقه بیاندازد. ھمه 
تلاش خودش را ھم کرد ولی 
گاھی و ھشیاری و  کارگران با آ
با دخیل کردن کارگران ھمه 
بخشھا این تلاشھا را خنثی 

 کردند. 
جنبه دیگر اینست که 
اعتصاب به کارخانه محدود 
نمی ماند بلکه کارگران با 
خانواده ھایشان در سطح شھر 
و بعنوان شھروند بمیدان می 
آیند. و این کاملا به خواستھا و 
شعارھای کارگران ربط دارد. 
اگر توده مردم غیر کارگر در 
این خواستھا امیال و اھداف 
خودشان را نمیدیدند طبعا 
حمایت چندانی ھم 
نمیکردند. مردم زیر فشار 
گرانی و فقر و بی تامینی 
کمرشان خم شده است. فساد 
را مردم میدانند یعنی چه. 
باندھای مافیائی و خصولتی 
ھا و دلالھا و واسطه ھا و 
پیمانکاران را مردم 
میشناسند. و به این دلیل 
است که جامعه ھمراه میشود 
و اعتصاب به یک نوع اعتراض 
و تجمع در سطح شھر تبدیل 

 میشود. 
در صنعت نفت ویژگی 
اعتصاب در سراسری بودن 
آنست، در اینکه در مراکز و 
شھرھای زیادی، از اصفھان و 
ماھشھر گرفته تا اھواز و 
آبادان و ایذه و قشم و غیره و 

غیره اعتصابات ھمزمان و 
ھمبسته با ھم آغاز میشود. ما 
شاھد اعتصابات در یک سطح 
گسترده ھستیم؛ گسترده ھم 
از نظر جغرافیائی و ھم از نظر 
تنوع نوع تولید و رشته ھای 
مختلف. فقط پالایشگاھھا و 
پترو شیمی ھا نیستند. گاز و 
نیروگاھھا و بسیاری از رشته 
ھای وابسته به صنعت نفت 
ھم دست به اعتصاب زده اند. 
و این یعنی تنوع زیاد در 
شرایط مشخص اقتصادی 
اجتماعی کارگران با تخصص 
ھا و سطح دستمزدھا و 
مشخصات شغلی متفاوت. با 
اینھمه الان نزدیک به دو 

مرکز  ٥٠ھفته است نزدیک 
متحدانه در اعتصابند. این 
سراسری بودن ھم مشخصه 
ای است که از خواستھای 
عمومی و سراسری ناشی 
میشود. مخالفت با واسطه ھا 
و پیمانکاران و موقتی بودن 
قراردادھا خواست ھمه 
کارگران در ھمه این بخشھای 
صنعت نفت و فراتر از آن در 
ھمه صنایع و مراکز تولیدی 
در جامعه است. ھفتاد درصد 
کارگران صنعت نفت و نود در 
صد کارگران در ایران با 
قراردادھای موقت استخدام 
شده اند. به ھمین خاطر در 
صنعت نفت کارگران توانسته 
اند در این شکل سراسری و 

 متحد بمیدان بیایند.
حکومت تلاش میکند 
وعده ھا و امتیازاتی به بعضی 
بخشھا بدھد و اعتصاب را 
بشکند. کارگران در مقابل 
میگویند خواستھای ما 
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سراسری است و با ھشتگ 
دفاع از حقوق این را بیان 
میکنند. منظورشان ھم از 
دفاع از حقوق صرفا 
دستمزدھا نیست بلکه کل 
حقوق صنفی و سیاسی و 
اجتماعی کارگران است. مثل 
حق تشکل، حق اعتراض، حق 
برخورداری از بیمه بیکاری و 
بیمه ھای اجتماعی و کلا حق 
برخورداری از یک زندگی 
درخور شان انسان. در مرکز 
این دفاع از حقوق لغو 
قراردادھای موقت و قطع 
دست پیمانکاران و دلالھا قرار 
دارد. این یک خواست اساسی 
و پایه ای است که میتواند این 
شکل متنوع از نظر جغرافیائی 
و نوع کار در بخش کلیدی 
اقتصاد ایران را متحد کند و 

 بمیدان بیاورد. 
 چشم انداز خیزش

 توده ای 
این اشکال مبارزه ای که 
توضیح دادم نیز خودش نشانه 
شرایط ویژه و فضای عمومی 
سیاسی ای است که اعتصابات 
کارگری در آن شکل میگیرد. 
اینجا میرسیم به قسمت دوم 
بحث یعنی چشم انداز خیزش 

 توده ای.
نکته اول اینست که در 
دوسه سال اخیر ما شاھد 
خیزشھای توده ای وسیعی 
بوده ایم. مشخصا اعتراضات 

، دو ٩٨و آبان  ٩٦دی ماه 
نمونه برجسته خیزشھای توده 

جنبش  ٩٨ای بود. در 
سرنگونی بسیاری از 
ترفندھای حکومت را حنثی 
کرد. مثل شلیک به ھواپیما، 
مثل تعزیه گردانی حکومت 
بعد از قتل قاسم سلیمانی، 
مثل مضحکه انتخابات، یا دھه 
فجر و غیره. جنبش در ھمه 
این موارد حکومت را رسوا و 
سکه یک پول کرد و بالاخره 

در دیماه با شعار جمھوری 
اسلامی نابود باید گردد 

 بخیابان آمد. 
این بود  ٩٦شعار اساسی 

که اصلاح طلب اصولگرا دیگه 
مردم  ٩٨تمومه ماجرا و در 

دست به کار شدند که ماجرا 
 ٩٨را تمام کنند. در آبان 

مردم به بانکھا و دفاتر امام 
جمعه ھا و مقر یگانھای ویژه 
حمله بردند، کار به درگیری 
نظامی کشید و در بعضی 
محلات مردم با اسلحه به 
مقابله نیروھای سرکوبگر 
پرداختند. خیزش توده ای تا 
آنجا و تا سقفی که میتوانست 
به پیش رفت اما نھایتا به 
عقب رانده شد. در این میان 
ویروس کرونا نیز به نفع رژیم 
عمل کرد. در مقابله با ویروس 
کرونا ھم دیدیم که جامعه 
خودش آستین بالا زد و فعال 

 شد. 
به این ترتیب در دوسال 
اخیر ما شاھد برآمد استثنائی 
جنبش سرنگونی طلبانه بوده 
ایم. جنبشی که خیلی صریح 
و روشن علیه کل نظام و وضع 
موجود است و نھایتا با شعار 
جمھوری اسلامی نابود باید 
گردد به خیابان آمد. بعد از 

بحث این بود که  ٩٨دیماه 
قدم بعدی چیست؟ چطور 

 باید فراتر رفت؟ 
اعتصابات جاری کارگری 
بما راه نشان میدھد. در 

نیز اعتصابات  ٩٨تا  ٩٦فاصله 
کارگری از جمله ھپکو و ھفت 
تپه برجسته بود و زمینه ساز 

ھم ھمین  ٩٨خیزش آبان 
اعتصابات بود. کلا اعتراضات 
و اعتصابات کارگری ھمیشه 
جریان داشته است. این 
خصوصیاتی که برشمردم تازه 
است اما اعتراضات و 
اعتصابات کارگری ھمیشه 
جاری بوده است. خیزشھای 

توده ای در این جو و شرایط 
شکل میگرفتند ولی علیرغم 
این رابطه مستقیمی بین 
خیزشھای توده ای و 
اعتصابات وجود نداشت. وقتی 
خیزشی رخ میداد ھمزمان و 
ھمبسته و ھمگام با اعتصابات 
کارگری نبود. جامعه وارد فاز 
طغیان و خیزش توده ای 
میشد بدون اینکه اعتصابات 
کارگری بخشی از این خیزش 

 باشد. 
به نظر من این بار اینطور 
نیست. این بار اعتصابات 
کارگری نه تنھا زمینه ساز 
بلکه میتوانند مستقیما آغازگر 
خیزش توده ای باشند. به این 
معنی که جامعه حول جنبش 
کارگری و در حمایت از 
جنبش کارگری که دارد 
خواستھای او را اعلام میکند 
بپا می خیزد و میتواند قد علم 
میکند. این بار چشم انداز 
خیزش توده ای فقط تظاھرات 
و تجمعات خیابانی و حتی 
درگیری ھای محلی نیست، 
بلکه گسترش اعتصابات تا 
سطح یک اعتصاب عمومی ھم 
ھست. چشم انداز خیزش 
توده ای در جامعه ای که روی 
دوش اعتصابات کارگری و با 
الھام از این اعتصابات و متکی 
به این جنبش بلند شده است. 
ممکن است بخشھای مردم 
معترض خواستھای مختلفی 
داشته باشند ولی این بار 
ھمبسته و ھمراه و ھمگام با 
جنبش کارگری وارد میدان 
میشوند چون عامل موثر و 
قوی و نوید دھنده ای را که 
در خیزشھای گذشته موقعیت 
برجسته ای نداشت و مانند 
امروز مورد توجه عمومی 
قرارنگرفته بود را مشاھده 
میکنند. این به توده معترض 
مردم امید و اتکا به نفس و 
قدرت تعرضی ای میدھد که 
صرفا با تظاھرات خیابانی قابل 
تامین نبود. این بار 
تظاھراتھای خیابانی ھمزمان 
با اعتصابات سراسری کارگری 

میتواند به یک انقلاب زیر و رو 
کننده و پیروزمند منجر 

 بشود. 
در ھمین شرایط ما شاھد 
اوجگیری مبارزه علیه اعدام 
ھم ھستیم. میتوان گفت 
جنبش سرنگونی در شرایط 
حاضر حول دو شاخه دفاع از 
حقوق و معیشت که جنبش 
کارگری پرچمدار آنست و 
اعتراض علیه اعدامھا بروز پیدا 
کرده است. اینھا به ھم 
وابسته اند چون اعدام در 
ایران فقط یک مساله حقوقی 
و انسانی نیست بلکه قبل از 
ھر چیز یک مساله سیاسی 
است. اعدامھا ابزار حکومت 
است برای مرعوب کردن و 
برای سرکوب کردن کارگران و 
مردم معترض. و حتی اگر 
زندانیان غیر سیاسی را اعدام 
می کنند این برای زھر چشم 
گرفتن از کل جامعه است. 
کما اینکه ھشت جوانی که 
اخیرا به اعدام محکوم کردند 

 ٩٨و  ٩٦ھمه از معترضین 
بودند. اما ھم اعتراض 
گسترده و درواقع رفراندوم 

 ١١عملی که در آن بیش از 
میلیون نفر به لغو حکم اعدام 
این جوانان و کلا لغو اعدام 
رای دادند، و ھم مھمتر از آن 
گسترش اعتصابات کارگری در 
این شرایط نشانه اینست که 
جامعه از مرز ارعاب گذشته 
است. ھشتگ اعدامشان 
نکنید و علیه حکم اعدام 
گسترده و تبدیل به یک ترند 
جھانی شد بخاطر اینکه رژیم 
میخواست با صدور حکم 
اعدام جوانان شرکت کننده در 

از خیزش  ٩٨و  ٩٦خیزشھای 
آتی، بقول خود مقامات از 
شورش گرسنگان، جلوگیری 
کند اما قضیه به عکس خود 

 تبدیل شد. 
برآمد و پیشروی بیسابقه 
جنبش علیه اعدام نیز نشان 
میدھد جو جامعه فضای 
عادی اعتراضات روزمره 
نیست. مبارزه علیه اعدام و 

مبارزه علیه فقر و فلاکت 
بخشی از جنبش سرنگونی 
است که با این پرچمھا بجلو 
آمده است. این حرکت علیه 
اعدامھا ھم میتواند با 
اعتصابات کارگری بمراتب 
تقویت بشود و میتوان انتظار 
داشت و باید تلاش کرد که از 
یک طرف خواست لغو اعدام 
در جنبش کارگری جا باز کند 
و از جانب کارگران اعتصابی 
مطرح بشود و از سوی دیگر 
جنبش علیه اعدام به حمایت 
از اعتصابات کارگری برخیزد. 
این رابطه متقابل بین 
جنبشھای اعتراضی جامعه 
میتواند بوجود بیاید. فی 
الحال خیلی از نھادھا و چھره 
ھائی که از اعتصابات کارگری 
دفاع کرده اند به جنبشھای 
اعتراضی مختلفی تعلق دارند. 
نویسندگان ھستند، فعالین 
سازمانھای مردم نھاد ھستند، 
دانشجویان ھستند، و 
بخشھای دیگر جامعه. این 
حمایتھا ھنوز گسترده نیست 
ولی رو به افزایش است. باید 
به این موج دامن زد و 
گسترده ترش کرد. این شکل 
حمایت متقابل و این ھمراه 
شدن فرض کنید جنبش زنان 
و جنبش علیه اعدام و جنبش 
دادخواھی با جنبش کارگری و 
ھمبسته با اعتصابات کارگری 
میتواند ابعاد گسترده ای 
بخود بگیرد. جنبش سرنگونی 
میتواند حول اعتصابات 
کارگری بار دیگر قد علم کند و 
قدرتمند تر از ھمیشه بمیدان 
بیاید. شرایط و زمینه این امر 
کاملا فراھم است. خیزش 
توده ای میتواند شکل بگیرد 
که ستون فقراتش اعتصابات 
کارگری است و ازینرو براحتی 
قابل عقب راندن و 
فروخواباندن نخواھد بود. 
خیزشی که پیش کسوتش 
جنبش کارگری است، ستون 
ققراتش جنبش کارگری است 
و به یک معنا رھبرش جنبش 
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 ٥٧کارگری است. در انقلاب 
جامعه شعار داد کارگر نفت ما 
رھبر سرسخت ما و امروز 

 داریم به ھمان سو میرویم. 
 نقش و جایگاه حزب

نکته آخری که لازمست به 
آن اشاره کنم نقش 
سازمانھای سیاسی و مشخصا 
حزب ما است. ھیچیک از این 
تحولات بدون آن فعالیتھا، 
بدون آن تلاشھا و بدون آن 
رھنمودھا و راه نشان دادنھا و 
بدون آن فراخوانھا، بدون آن 
تبلیغات و گفتمان سازی ھا و 
بدون آن فعالیت عملی 
میدانی که حزب ما چند دھه 
است به پیش میبرد اتفاق 
نمی افتاد. چشم اندازی که 
من تصویر کردم ھم بدون 
چنین نیروئی ممکن نیست. 
تمام این پتانسیل ھا و 
توانستن ھائی که مطرح شد؛ 
اینکه جنبش توده ای میتواند 
ھمبسته با اعتصابات بمیدان 
بیاید و اعتصاب عمومی 
ھمپای تظاھرات توده ای 
شکل بگیرد و غیره یک شرط 
دارد: وجود و حضور فعال 
گاھی که این بالقوه  نیروی آ
ھا را به یک امر بالفعل تبدیل 
کند. بسیاری ازا عتصابات 
سراسری کارگری را دیده ایم 
که حتی دولتھائی را ھم 

جابجا کردند ولی بالاخره 
حاصلش به جیب بخش 
دیگری از ھمان طبقه حاکمه 
رفته است. در ایران این اتفاق 
نمی افتد چون نمیگذاریم 
بیفتد. چون حزبی در میدان 
ھست که میخواھد چشم 
اندازی که اینجا ترسیم کردم 
را متحقق کند. چون حزبی 
در میدان ھست که در شکل 
دھی به جنبش علیه اعدام که 
امروز در ابعاد چندین 
میلیونی سر بلند کرده است و 
در شکل دھی به ویژگی ھائی 
که امروز در جنبش کارگری 
می بینیم، از بمیدان آمدن 
چھره ھای علنی این جنبش 
تا دخیل شدن خانواده ھا و 
کشیدن دامنه اعتصاب به 
سطح شھر و تا تشکل مجمع 
عمومی و گفتمان ادره 
شورائی و غیره نقش فعالی 

 داشته است. 
داریم مدام بر  ٩٦ما از 

اھمیت و ضرورت اعتصاب 
عمومی و اعتصابات سراسری 
تاکید میکنیم، بحث میکنیم، 
سمینار و میزگرد میگذاریم، 
مقاله مینویسیم، پلمیک می 
کنیم، از کانل جدید و از 
مدیای اجتماعی تبلیغ می 
کنیم، به گفتمان اعتصاب 
دامن میزنیم، فعالیت عملی و 

میدانی می کنیم، و امروز 
شاھدیم که اعتصابات 
سراسری به شکل شورانگیزی 
دارد شکل میگیرد و گسترش 
پیدا میکند. این خط و جھت 
را باید ادامه داد و حزب باید با 
نیروئی چدین برابر بمیدان 
بیاید و حضور بھم برساند. ھم 

عملی و  -در سطح میدانی
ھم در سطح ماکرو و کلان 
اجتماعی و بخصوص در 
مدیای اجتماعی نقش 

 فعالتری از ھمیشه ایفا کند. 
بخصوص باید فعالانه 
مدیای اجتماعی را به کار 
گرفت. تا ھمین جا در مبارزه 
علیه اعدام مدیای اجتماعی 
ابزار کارسازی بوده است. 
ھشتگ اعتصابات سراسری 
امروز جزو ده ترند اول تویتر 
است. و کارگران نفت ھم 
اعتصابات خود را با ھشتگ 
دفاع از حقوق شروع کردند. 
سازماندھی کارگران در ھفت 
تپه و نفت و ھمچنین 
مبارزات سراسری معلمان و 
بازنشستگان عمدتا از طریق 
مدیای اجتماعی صورت 
میگیرد. جلب حمایت از 
جامعه ھم اساسا به ھمین 

 طریق ممکن میشود. 
حزب باید با اتکا به مدیای 
اجتماعی، با اتکا به تبلیغات 
رسانه ای خود حزب از طریق 
کانال جدید و سایتھای حزبی 
و با اتکا به فعالیت میدانی و 

حضور و دخالت اعضا و 
کادرھای حزب، از کمیته 
سازمانده تا سازمان جوانان و 
کمیته کردستان و غیره و از 
طریق ارتباطات و حضور 
میدانی که فعالین حزبی 
دارند چشم انداز یک انقلاب 
زیر رو کننده را متحقق کند. 
چشم انداز یک خیزش 
عمومی با اتکا به اعتصابات 
سراسری کارگری و ھمبسته و 

 ھمراه با جنبش کارگری. 
این چشم انداز خیلی 

شورانگیزی است. ما در شکل 
گیری این شرایط نقش و 
سھم داشته ایم و باید تلاش 
کنیم که این شرایط را تا یک 
انقلاب زیر رو کننده علیه نه 
فقط جمھوری اسلامی بلکه 
علیه کل نظم سرمایه و علیه 
یک درصدیھای مفتخور 
سرمایه دار به پیش ببریم. 
کارگران دارند نشانه ھای 
انقلابی با مضمون 
سوسیالیستی را بدست 
میدھند. شما اگر از این 
خواست ھفت تپه که "مدیر را 
بفرستید ما نظارت و اداره 
میکنیم" مدیر را کنار بگذارید 
به حکومت شوراھا میرسید. 
اداره شورائی یعنی حکومت 
شورائی. و نه فقط در اقتصاد 
بلکه در ھمه جامعه. خواست 
اداره شورائی میتواند فراگیر 
بشود. میتواند جنبش علیه 
اعدام ھم این پرچم را بلند 

کند. میتواند جنبش 
دانشجوئی ھم این را بخواھد. 
میتواند جنبش رھائی زن ھم 
خواستار اداره شورائی بشود. 
نشانه ھای این تحول را در 
دور اول اعتصاب ھفت تپه در 
دوسال قبل دیدیم. این بار 
باید روی آوری به شوراھا را 
عمومی تر کنیم. در انقلاب 

بعد از سرنگونی شاه  ٥٧
شوراھا ھمه جا شکل گرفت و 
این بار از ھمین ابتدا میتوان 
و باید به این سمت حرکت 
کرد. جنبش کارگری دارد 
بطرف اداره شورائی خیز 
برمیدارد. حتی آنجائی که این 
کلمه را بکار نمیبرد مضمون 
خواستھایش ھمین است. و 
این منطبق است با برنامه یک 
دنیای بھتر برای برپائی 
حکومت شورائی به این معنا 
که کارگران و توده مردم 
خودشان امور را در دست 
بگیرند و مشخصا کارخانه ھا 
و مراکز تولیدی در کنترل 
شوراھا باشند. شعارھا و نشانه 
ھای این جھت گیری را داریم 
می بینیم. حزب باید بر این 
مبنا تمام نیرو و امکانات 
خودش را بکار بگیرد تا واقعا 
آن انقلابی که میتواند ضامن 
رھائی و آزادی و برابری و 
رفاه ھمه مردم در ایران 
ھست شکل بگیرد و به 

.                   *پیروزی برسد.  
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توطئه گریھا علیه 
اعتصاب کارگران ھفت 

 تپه:
شھریور  ۴شنبه  روز سه

شماری از کارگران نیشکر 
ھفت تپه در ھفتاد و دومین 
روز اعتصاب خود برای 

پیگیری خواستھایشان مقابل 
ساختمان فرمانداری تجمع 
کردند. در جریان این تجمع 
نیروھای امنیتی و انتظامی با 
حضور در محل سعی در 
متفرق کردن کارگران 
اعتصابی کرده و مانع از 

برگزاری تجمع شدند. در این 
روز یکی از کارگران بازداشت 
شد. اما جرات نکردند نگھش 
دارند و از ھمان محل درب 

 کلانتری آزادش کردند. 
طی دو روز اخیر جنب و 
جوش و تقلاھای زیادی برای 
ایجاد تردید و بھم ریختن 
صفوف کارگران از جانب 
حکومت و کارفرمایان به کار 
گرفته شده است. حکومت و 
عواملش در محل سعی 
میکنند کارگران را متزلزل 
کنند و در رسانه ھایشان 
تبلیغات و فضا سازی زیادی 

علیه اعتصابیون به کار گرفته 
اند. عده ای تحت عنوان 
نمایندگان "دیوان محاسبات 
مجلس" به شوش رفته اند و 
ھمچنان در آنجا مستقر 
ھستند و کارشان ربطی به 
محاسبات ندارد بلکه دارند از 
پایین توطئه میکنند و 
نیروھای خود را برای 
شکستن اعتصاب کارگران به 
خط میکنند. در مقابل 
کارگران نیز میکوشند با تاکید 
بر خواست ھای فوری خود 
صف اعتراضشان را متحد 
نگاه دارند و جدالی سخت در 

جریان است.  کارگران نیشکر 
ھفت تپه برای فردا نیز به 
تجمع مقابل فرمانداری 
فراخوان داده اند.  اعتراض 
کارگران نیشکر ھفت تپه 

 ادامه دارد. 
 اعتصاب نفت:

شھریور اعتصاب  ٤روز 
سراسری کارگران صنایع نفت 
و پتروشیمی و نیروگاه ھای 
برق وارد بیست و پنجمین 
روز خود شد. این اعتصابات 

مرکز تولید نفت و گاز و  ٥٥
استان را  ١٢پتروشیمی در 

 ٢٥اعتصابات : شماره   
بیست و پنجمین روز اعتصاب نفت و 

 ھفتاد و دومین روز 
 اعتصاب نیشکر ھفت تپه 

 و اعتصاب کارگران ذوب آھن اردبیل 

١٢از صفحه     

١٤ادامه در صفحه   
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شھریور   امروز دوم
اعتصاب و اعتراضات کارگران 

با  ٧٠نیشکر ھفت تپه در روز 
قدرت ادامه یافت و یک روز 
تاریخی را در تاریخ مبارزات 
کارگران ثبت کرد. در این روز 
جمعیت بزرگی از بخش ھای 
مختلف ھفت تپه در مقابل 

و   شدندفرمانداری جمع 
خواستھای خود را طنین انداز 
کردند. کارگران با در دست 
داشتن بنرھایی که بر روی 
آنھا موضوع اعتراض خود را 
نوشته بودند، جلوه زیبایی از 
اتحاد و ھمبستگی را به 
نمایش گذاشتند. در این روز  
شعارھای اعتراضی کارگران 
وسیعا در منطقه اطراف 
فرماندارای و مناطق دورتر 
طنین انداخته بود و توجه 
ھمه را بخود جلب میکرد. در 
چنین فضایی از خشم و 
اعتراض است که ھیات بازدید 
کننده مجلس اسلامی و 

مقامات استان از ھفت تپه 
دیدن کردند. آنھا در برابر این 
خشم و اعتراض و اتحاد 
کارگران حرفی برای گفتن 

 ندارند. 
در تجمع این روز ابراھیم   

عباسی یکی از کارگران، طی 
سخنان کوتاھی ضمن 
قدردانی از حضور متحدانه 
ھمه کارگران، بر خواست 
اصلی کارگران مبنی بر کوتاه 
شدن دست بخش چپاول و 
اختلاسگر خصوصی از ھفت 
تپه تاکید کرد و گفت: دمتان 
گرم که نشان دادید که متعھد 
ھستید و بقای ھفت تپه را 
اولویت تمام خواسته ھای 
خود قرار داده اید و این بازی 
و بازیچه ھای کارفرمایی که 
در تمام کشور نفوذ کرده و 
ریشه زده را با اتحاد خودتان 
خنثی میکنید... طبق اعلامیه 
ای که دیروز و پریروز اعلام 
شد قرار شد افرادی از 

مجلس و  ٩٠کمیسیون اصل 
دیوان محاسبات بیایند اینجا و 
مجددا خواسته ھای شما را 
بشنوند و اولویت بندی کنند. 
و یک بازدیدی بصورت میدانی 
از شرکت داشته باشند تا 
دروغ ھایی که گفته اند و 
کارخانه ھایی که به دروغ 
آنجا گفتند تاسیس شده و 
چندین بار افتتاح کردند و 
ھنوز موجود نیستند را ببینند 
و یک نتیجه مھمی بگیرند. 
که آنھم خلع ید خصوصی 
سازی از ھفت تپه است".  او 
سپس بر اتحاد  کارگران به 
عنوان اولین شرط برای خلع 
ید از بخش خصوصی و 
کارفرمایان فاسد که سایه 
شان بر ھفت تپه و ھفت تپه 
ای ھا سنگینی میکند و اینکه 
ھمه ھفت تپه ای ھا کشت و 
صنعت ھفته را حفاظت 

 میکنند، تاکید کرد. 
جالب اینجاست که 
ھمزمان رسانه ھایی چون 
ایلنا و ایسنا موذیانه تلاش 
کردند که تصویری بدھند که 
اعتصاب پایان یافته است. 
امروز کارگران نیشکر ھفت 
تپه با حضور گسترده و چند 
ھزار نفری خود از بخش ھای 
مختلف شرکت جواب دندان 

شکنی به ھمه این تشبثات و 
 دروغھا دادند.  

در ھمین حال گزارشھایی 
در مورد بازگشت به کار برخی 
از کارگران اخراجی به گوش 
میرسد. گفته میشود که در 
حال حاضر فقط ایمان 
اخضری و محمد خنیفر و 
سرخه برای دادن تعھد و 
بازگشت به کار خبر شده اند. 
کارگران میگویند ھمه 
ھمکاران اخراجی آنھا باید به 
کار بازگردند و بویژه خواستار 
بازگشت به کار اسماعیل 
بخشی رھبر محبوب خود 
ھستند. حرف کارگران اینست 
که کارگران اخراج شده ھمان 
خواستھایی را بیان کرده و 
ھمان اعتراضی را داشته اند 

ھزار  ٥که ھفتاد روز است 
کارگر ھفت تپه برای آن 
مبارزه میکنند. نباید ھزینه 
اش را اسماعیل بخشی و 
دیگر کارگران اخراجی 

 بپردازند. 
بدین ترتیب امروز اعتصاب 
کارگران ھفت تپه به نقطه 
حساسی رسیده است و بطور 
برنامه ریزی شده ای از سوی 
حکومتیان زمزمه ھای پایان 
اعتصاب به راه افتاده است. به 
گفته کارگران چند نماینده 

مجلس و چند دانشجوی به 
گفته خود "عدالت خواه" و 
چند بسیجی و خبرگزاری 
ھایی که ھمیشه آماده برای 
خفه کردن صدای کارگران 
ھستند، با خوشحالی تمام و 
پس از حضور اعضای 
کمیسیون اصل نود مجلس در 
میان تجمع اعتراضی کارگران 
ھفت تپه در ھفتادمین روز 
اعتصاب آنان، سراسیمه اعلام 
کردند اعتصاب بعد از وعده 
ھای نمایندگان مجلس 

 شکسته شد. 
در پاسخ به این تشبثات 
کارگران اعلام کرده اند که ھر 
گونه توافق پشت پرده ای 
برای شکستن اعتصاب از نظر 
آنھا بی اعتبار است. ضمن 
اینکه خواسته ھای آنھا پاسخ 
نگرفته است و ھیچ وقفه ای 
نمیتواند مانع ادامه اعتراضات 

 این کارگران باشد.*  
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در بر میگیرد. در مقابل این 
اعتصاب قدرتمند سراسری 
پیمانکاران ھمچنان در تقلا 
برای تفرقه افکنی در میان 
کارگران ھستند. در برخی 
جاھا پیمانکاران در یک 
منطقه با ھم ھماھنگی به 
عمل می آورند که با استفاده 
از نیروی کارگر ساده به جای 
متخصص و غیره اعتصاب را 
تضعیف کنند، در مناطقی با 
وعده و وعید توخالی تلاش 
میکنند کارگران را به سر کار 
بازگردانند. برخی ھم تھدید 
میکنند. اما با وجود ھمه 

اینھا کار در بسیاری از مراکز 
نفت و پتروشیمی و صنایع 
وابسته به آنھا ھمچنان 
تعطیل است.  برخی از 
پیمانکاران نیز عملا با عقب 
نشینی ھایی پیشنھاد افزایش 
دستمزد میدھند و حتی در 
جاھایی مبلغی به مزد 
کارگران افزوده و در اول 
ھفته حقوق کارگران را 
بصورت نقد به کارت آنان 
واریز کرده اند. اما این تلاشھا 
و عقب نشینی ھا تاثیری در 
تضعیف اعتصاب نداشته 
است. کارگران اعتصابی اعلام 

کرده اند که این اندک 
افزایش نمیتواند جواب ھزینه 
ھای سنگین زندگی آنھا را 
بدھد و بر روی خواستھای 
اعلام شده خود و در راس 
آنھا لغو قراردادھای موقت 
کاری تاکید میکنند. کارگران 
نفت خواھان افزایش حقوقھا 

 میلیون شده اند.  ١٢به رقم 
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